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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـلاب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

اشر بالد كه ن    هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير



  
  
  



  
  
 
 

  :تقديم به
شهيد مصطفي مازح، اولين شهيد اجـراي حكـم امـام           

   در رابطه با سلمان رشدي مرتد)ره(خميني
  
  
  
  

  با تشكر فراوان از همة كساني كه در تهية اين اثر نويسنده را ياري كردند؛ 
  .ها مريم و معصومه كريمي پور، و خانم بخصوص آقايان سليماني و سجادي

  



  
  
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
مـردان شـهر مـن يـك     . مردان شهرِ من يك روز از خانه بيرون آمدند        

هاي بلند الونـد،   هاي قديمي و تنگ، از دامنة كوه   روز از كوچه پس كوچه    
هاي طولاني و سـرماي سـخت همـدان، از بـوي خـاك بـاران           از زمستان 

  .ها خداحافظي كردند هاي مهربان بچه خورده شهر و از چهره
ن روزي از پشت ميز اداره، از سرِ زمـين كـشاورزي، از             مردان شهر م  

تعميرگاه ماشين، از پشت نيمكـت مدرسـه، از مغـازة نـانوايي، از پـشت                
. صندلي دانشگاه و از هر جا كه خيالت به آن برسد، خـداحافظي كردنـد              

هاي شهر من تا ابد پر از ياد عبور مرداني است كه براي               كوچه پس كوچه  
بنـد  . كردنـد و قـدم در راهـي پـر خـون گذاشـتند             هميشه بـا آنهـا وداع       

هايشان را براي تكليفي مهم محكم كشيدند و قدم در ره منزل ليلي               پوتين
  .گذاشتند

هاي شهر من هنوز صداي زمزمة هنگام عبورشان را           كوچه پس كوچه  
  :به خاطر دارد

  در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن«
  »!شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي      
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1  

  .گل را به طرف پدر دراز كرده بود
  !ـ بابا جون بگير

. تعجـب كـرده بـودم     . كـرد   كرد و گريه مي     پدر به فرزندش نگاه مي    ـ  
  .گيرد دانستم چرا گل را نمي نمي
□  

 . دو دست و دو پـاي پـدر قطـع شـده بـود              .پرستار ملحفه را كنار زد    
 1!كودك هنوز دسته گل را به سمت پدر گرفته بود
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2  

  ...انگار نه انگار.. .خنديدند با صداي بلند مي
 !هات زده بيرون ببين تمام دل و روده.. .ميري الان ميـ 
 !دستشو ببين.. . دست و پاهات قطع شده؟خودت چيـ 

كردند و نگران چيـزي       انگار هيچ دردي را حس نمي     .. .زدند  مي قهقهه
 با صداي   ،صداهاتوجه به همة       جنگ بود و تير و تركش و آنها بي         .نبودند
  2!خنديدند بلند مي
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3  

خواستند ببينند     مي . نيزار  نزديكِ  كنجكاوي رفتند توي ساختمانِ    از سرِ 
  .حسابي از خودشان پذيرايي كردند. چند قوطي كمپوت بود. چه خبره
□  

دسـت و صورتـشان حـسابي تـاول زده          . روي زمين  لب جاده افتادند  
  . دل درد شديدي گرفته بودند.بود

  :نوشته بود  ساختمان با رنگ قرمزرِجلوي د
  3». منطقه شيميايي شده است،به چيزي دست نزنيد«
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4  

  :به شوخي گفتم.  زخمش جدي نبود.هوش افتاده بود روي برانكار بي
  !ببريدش معراج الشهدا اين بنده خدا شهيد شدهـ 

 .مثل اسپند روي آتش بلند شد و نشست
 ...مجروح شدم.. .من شهيد نيستمـ 

  4.نديدند از ته دل خهمه
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5  

   اين بوي چيه؟،عجب بوي خوبيـ 
  .كنم بوي يه غذاي خوشمزه است  فكر مي.دونم  نميـ 
□  

 خـردل و اعـصاب و       .هر سه نوع گاز شيميايي را بـا هـم زده بودنـد            
 .ها را عقب برده بودنـد       بچه ة هم .ها روي زمين ريخته بود       اسلحه .زا تاول

آن بوي خـوب    . ديد   كه جايي را نمي    هايي با دست و پاي سوخته و چشم      
  5!هاي شيميايي بود  عطر فريبندة بمب.از يك غذاي خوشمزه نبود
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6  

هـايش بـا نـاراحتي        هـم اتـاقي   . روي تخت كناري دراز كـشيده بـود       
تركش به ستون فقراتش خورده بود و تمام بدنش فلج          . كردند  نگاهش مي 

ع شـدند كنـار     هـا جم ـ    هم اتـاقي   .كرد  مي  فقط گردنش حركت   .شده بود 
  .خواستند به او روحيه بدهند مي. تختش
□  

بـه همـة    . كـرد   ساعتي بعد همه ساكت بودند و او تنهايي صحبت مي         
  6!داد  ميها روحيه و دلداري بچه
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7  

  ...او را شناختم
  .منو شناخت.. . دستش رو باز كنيد!آقاي دكترـ 
  !ريزه  همه جا رو به هم مي،اگه دستش رو باز كنيمـ 

  .كرد  مي به شدت گريه.اش را به گردنم انداخت اي بستهه دست
  .فقط ما مونديم ...همه رفتندـ 

  7.اش كرده بود موج انفجار رواني
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8  

كمـي از    .نشسته بود تو حياط بيمارستان و حسابي توي فكر رفته بود          
  .يك نفر با ويلچر نزديكش شد. زخمي شدنش دلخور بود

 دو تـا  ، منـو نگـاه كـن     ؟وريخ   غصة پاهات رو مي    ؟آي اخوي چيه  ـ  
  .  اينكه ديگه ناراحتي نداره!خيال  اما بي،پاهام هم قطع شده

از تنـة درخـت و از آن        دستش را گرفت    . با ويلچر رفت كنار درخت    
  !انگار نه انگار كه دو پا ندارد. بالا كشيد و نشست روي شاخة درخت

  8.لبخند قشنگي بر لب داشت
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9  

 .شناخت كه به ديدنش آمده بود نمي    ي را  مجروح . اتاق وارد شد   از درِ 
  .سلام كرد و آهسته شاخة گل را بالاي سرش گذاشت

  چيه برادر، چرا تو فكري؟ـ 
  .ام خبر ندارند من اينجام خانوادهـ 
□  

دانست چه كسي به       هنوز نمي  .پدر و مادرش با گريه وارد اتاق شدند       
 در  چوبِ كنـار چـار    اش  اتاق نگاه كرد، دوست غريبه     به درِ . آنها خبر داده  

اين همه راه تا شهرستان رفته بود       . كرد  ايستاده بود و با لبخند نگاهش مي      
  9.مجروح را به بيمارستان آورده بودآن  خودش پدر و مادر و با ماشينِ
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10  

 همـة بيمارسـتان     . با همان مجروحيت شـديد     ؛شروع كرد به سخنراني   
  .مي حميد هاش؛اسمش حميد بود. جمع شده بودند تماشا

سـلام  .. .كنيم براي شهادت    شماري مي  ما لحظه  ...شيم  ماها شهيد مي  ـ  
  . بهش بگيد ما عاشقشيم.. .ما رو به امام برسونيد

 هجـده سـال بيـشتر       . سـخنراني عجيبـي كـرد      .كردنـد   همه گريه مـي   
  10.نداشت
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11  

  .خيابان با هم سلام عليك كرده بودند فقط يكبار در
□  

وت بـه ديـدن      با چنـد قـوطي كمپ ـ      .د خانه ايستاد و زنگ ز     پشت درِ 
بار بـا هـم در خيابـان سـلام عليـك كـرده               آمده بود كه فقط يك    دوستي  
  11.بودند
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12  

 گـيج و مبهـوت      . پرستارها بالاي سرش بودند    .هايش را باز كرد    چشم
راديوي كوچك  . دانست اينجا كجاست    هنوز نمي . كرد  جا نگاه مي     به همه 

  .بيمارستان روشن بود
  ».خرمشهر آزاد شد.. .توجه فرماييد... يزشنوندگان عز«

 ولي مثـل بقيـه      ،سوزاند   وجودش را مي   ةدرد هم . آمد  نفسش بالا نمي  
ــود ــان همهمــه و شــلوغي شــادي ديگــران . خوشــحال ب  آهــسته ،در مي

. ش بيرون رفتـه بـود     ا  خستگي دو سال جنگ از تن      .هايش را بست   چشم
  12.ديگر هيچ آرزويي نداشت
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13  

.. .هـا بزننـد     بگو توپخانـه و خمپـاره     .. .آتش بريزند بگو  .. .يا حسين ـ  
  .. .بگو بزنند.. .بگو بزنند.. .زنند دارند مي

مـوج انفجـار    . دست خودش نبـود   . كرد  ها را تكرار مي     دائم اين جمله  
  13.ش كرده بودا از حالت عادي خارج سر و مغزش را گرفته بود و
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14  

 ـ .نفسش تنگ شده بود   . كرد  نيمه شب احساس خفگي مي      اختيـار   يب
  .اعصابش به هم ريخته بود. سرازير بوداش  آب از دهان و بيني

□  
هـاي فرانـسوي    تمام اطـراف را بـا تـوپ    .صبح از خواب بيدار شدند 
 .مجهز به شيميايي زده بودند

نه قايقي بود كه عقب بروند و        .شد  مي تر لحظه به لحظه اوضاع خراب    
با هر وزش باد . ي بريزند هاي شيماي  اي كه خاك روي توپ     نه حتي وسيله  

ها را    بيل ها را بالا زدند و     آستين. اي نبود   چاره. شد  مي مسموميت شديدتر 
  .ريختند  ميخاك هاي شيميايي  توپة بايد روي هم.به دست گرفتند

□  
  14.تمام پاهايشان تاول شيميايي زده بود .كارشان تمام شد
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15  

ام را بـا       يك سـاله    كودك .زديم  مي حياط بيمارستان قدم   همسرم در  با
  .كرد گرانه نگاهم مي همسرم پرسش. آغوش گرفته بودم مهرباني در

بار هم ايـن بچـه        حتي يك  ،پس چرا دو ماهي كه روي تخت بودي       ـ  
  ؟رو بغل نكردي

 پيش اون روم    .روي تخت افتاده  كه  ام هم مثل من دو ماهه        هم اتاقي ـ  
شده، امـا خيلـي دلـم      اش دور   اون هم ازخانواده   .رو بغل كنم   شد بچه  نمي

  15!براي اين بچه تنگ شده بود
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16  

تنها توي آن همه منافق جـا مانـده    تك و . تركش به پايش خورده بود    
 منافق اسلحه را رو بـه سـرش         زنِ. هايش را باز كرد     به زحمت چشم   .بود

   .پايين آورد دستش را.. .گرفته بود
زت يـه دفعـه      اگه بـزنم تـو مغ ـ      .تو رو نبايد اين جوري بكشم     .. .نهـ  

اش بلنـد      ناله .ذره ذره بميرين  .. . شما بايد زجركش بشين    .شي  مي خلاص
  .اش خورده بود  تير به پاي زخمي.شد

□  
خون زيادي ازش رفته بود ولي هنوز       .  ساعت بعد  48 ؛پيدايش كردند 

  16. درخت خورده بودة ساعت فقط ريش48 در آن .گرسنه زنده بود و
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17  

   .كنار پايش گذاشت آورد وشدت خستگي كلاهش را در از
  !، خطرناكهسرت حاجي كلاهت رو بگذارـ 
  .كنه  اذيتم مي.ام خستهـ 
اشكال نداره كمي اذيت بـشي بهتـر از اينـه كـه تـركش بـه سـرت                ـ  
  . بخوره
 كلاه را محكم نكرده بود       هنوز بندِ  .خستگي كلاه را سرش گذاشت     با

   . كاتيوشا افتاد توي كانالةكه گلول
نده كلاه حـاجي را داغـون كـرده         گ يك تركش    .يد شدند ها شه   بعضي

  17!خودش سالم بود. بود
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18  

 تـوي بمبـاران     .پيرزن عراقي بيمارستان را روي سـرش گذاشـته بـود          
حلبچه تو چاه افتاده بـود و تـصادفي بـه ايـن بيمارسـتان آورده             شيميايي
  .بودنش
 .خوام يه پاسدار ببينم من مي.. .يه پاسدار بيارينـ 

بـالاي سـرش      يكي از مجروحـان سـپاه را پيـدا كردنـد و            به زحمت 
  . كند فهميد چه مي  پيرزن از خوشحالي نمي. با لباس فرم؛آوردند
صـدام و   .. . الهي من قربـانش بـرم      ،اگه اين پاسداره  ... ؟اين پاسداره ـ  

زنن   كي برسن مي   اند، به هر     عين گرگ  ،منافقاش ميگن پاسدارا شاخ دارن    
 پاسدارها  ة الهي من قربان هم    !نيد پاسدارا رو بكشين   تو  تا مي .. .كشن  و مي 
  18!برم
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19  

  .دكتر عصباني شده بود. كرد تابي مي روي تخت بيمارستان بي
      ؟چرا اومدي جبهه ترسي اصلاً تو كه ميـ 
 مـن فـداي   جـونِ .. . من فداي امـام  اين تنِ؟ترسم گه من مي    كي مي ـ  

ترسـم، ناراحـت       مـن نمـي    امام، اگه بدنم در راه امـام قطعـه قطعـه بـشه            
  .. .كنه اما درد اذيتم مي.. .شم نمي

 حرفـي   .هايش از هم باز شده بود      اخم.  دكتر زخمش را پانسمان كرد    
  19.براي گفتن نداشت
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20  

اش و    جي را گذاشت روي شانه    .پي. آر .بالگرد دشمن چشمش افتاد به    
  :گفت
  ...خوراك خودميـ 
□  

 پـر از زخـم خـودش طرفـي           افتاده بود يك طرف و بدنِ      بالگردلاشة  
  20.ديگر
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21  

 درد امانـشان را بريـده       .هاي آخر هواپيما نشـسته بودنـد        روي صندلي 
  . خنديدند گفتند و مي خبر مي  مسافرهاي هواپيما از همه جا بي.بود

  !آي خدا.. .آخ پامـ 
مهماندار هواپيما چند . كردند مسافران هواپيما در سكوت نگاهشان مي  

  . آنها دادمرتبه قرص مسكن به
□  

  21.به مسافران خوش نگذشته بود.. .هواپيما به زمين نشست
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22  

 بـه محـض     .خانم پرستار بالاي سـرش بـود      ... هايش را باز كرد    چشم
 بعد  ،يكي« :گفتند  ها هميشه مي    كي افتاد كه بچه   ديدن خانم پرستار ياد جو    

را نـم پرسـتار       خا كند و   هايش را باز مي    از مجروحيت در بيمارستان چشم    
خودش شـهيد    كند حوري بهشتي است و      خيال مي .. .بيند  بالاي سرش مي  

خانم .. . خنديد »... و  به خاطر همين پرستار را حوري صدا كرده بود         .شده
 از اينكـه    خنـدد امـا     دانـست مجـروح چـرا مـي          نمـي  .هم خنديد  پرستار
  22. خوشحال بود،يش را باز كرده بودها چشم
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23  

  خـون از بـدنم     .لاي برانكـار رسـاند    جواني دوان دوان خـودش را بـا       
 .خوانـد   مي اشتياق اشعار حماسي   رفت و او با صداي بلند و با شور و          مي
  .خواست روحيه بدهد مي

 بـرو بـراي اون يكـي بخـون، انگـار زيـاد              . من خوبـه   ة روحي !برادرـ  
  !وضعش خوب نيست

  23.رساندجوان به سرعت خودش را بالاي سر او 
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24  

  :ملياتعين خبرنگارهاي لحظة ع
ها همه    اين .كِش است  اين يك مرده  .. .شنوندگان عزيز توجه فرماييد   ـ  
  .اند ها همه مرده اين.. .اند مرده

 .آمبـولانس پـر از مجـروح بـود         اتوبوس را آمبولانس كرده بودنـد و      
 عجب  . اما انگار وقت شوخي پيدا كرده بود       ،دست خودش قطع شده بود    

  24!اي داشت روحيه
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25  

 بـراي   .ريخت روي سـرش     مي مپاره مثل نقل و نبات     توپ و خ   ةگلول
  .زني رفته بود جلو گشت
□  

 صـورتش   كـلّ .  افتاده بود تـوي چالـه      . ساعت بعد پيدايش كردند    24
  25.هايش به هم چسبيده بود جفت چشم سوخته بود و
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26  

 از دسـت    .ديگر حتي از دست بعضي از دوستان هم خسته شده بودم          
 حتي دوست نداشـتم كـسي بـه    .كردند ي كساني كه با ترحم نگاهم م      ةهم

  .ديدنم بيايد
□  
 خودم را آمادة شنيدن گريه      . پيرم وارد اتاق شد    ة عم  و  اتاق باز شد   درِ
   .اما از آنچه شنيدم جا خوردم هاي پيرزن كرده بودم ها و ترحم  زاري
لا ديگه كامـل       حا . قبلاً ارزشت پيدا نبود    .حالا ارزشمند شدي پسرم   ـ  
  26!شدي
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27  

  . با دقت بيشتري نگاه كرد.ماليد  ايش را ميچشمه
 سـاعت رو يـه      ة صفح .بينم هاي ساعت رو نمي     دونم چرا عقربه    نميـ  
  .بينم  ميتيكه

  ؟خاره بدنت كه نمي.  باورت نشد،من كه بهت گفتم شيميايي شديـ 
  .خاره ام مي ها و سينه  ولي حسابي ران؟نه بابا شيميايي چيـ 
□  

  .اش را خالي كرد سينه هاي بزرگ ران و لو تاآب  ،دكتر با آمپول
 فوراً بـا    .شه   مي ها نزن وگرنه توي بدنت پخش      دست به اين قسمت   ـ  

  .فرستيمت تهران قطار مي
□  

  27.ديد  ديگر هيچ جا را نمي.قطار به ايستگاه تهران رسيد
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28  

 بعـداً   ،هام رو در بيارم يه نگاه بكنم       بزار پوتين .. .صبر كن آقاي دكتر   ـ  
  .  ببريدپاي منو

  . كرد دكتر با تعجب نگاه مي
  !رفت آسمون پسرجون  مياش  ناله،كي جاي تو بود هرـ 
 فقط يه كمـي آب بـه مـن          ،كار ما ديگه از اين حرفا گذشته      ! اي بابا ـ  
  .بديد

 .كـرد   مـي   احـساس عطـش بيـشتري      ،خـورد    هر چه بيـشتر آب مـي      
 سـه  ، دو عـرض  آن هم در   ؛ سياه شده بود   سياهِ.. .انگشتانش حس نداشت  

  28. ساعت
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29  

  . بايد برگردي عقب؟ چرا گوش نميدي.مثلاً تو شيميايي شديـ 
  . لازم نيست برم عقب، من حالم خوبه، طوري نشده!نه باباـ 
□  

 به قدري حالش بـد بـود كـه          .خورد   اصلاً تكان نمي   .دو روز گذشت  
  29.  قايقش كردند و به عقب فرستادندچند نفر به زحمت سوارِ
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30  

  . يكي رفت خط مقدم و ديگري رفت سردخانه. بودندهم محلي
□  

 شد شهيد جديـدي كـه آورده بودنـد سـردخانه، دوسـتِ             باورش نمي 
 با .ستش را بغل كرد  شديد دوةبا گري. اي خودش بود   صميمي و هم محله   
 ، از آنچـه كـه ديـد       .كـرد  مـي كرد و به دوستش نگاه        صداي بلند گريه مي   
  !خورد  آهسته تكان مي دوستش دستِ.نفسش بند آمده بود

□  
  30.به سرعت فرستادنش بيمارستان
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31  

 چطـور بايـد     ،كننـد  وقتي در را باز    دانست   نمي .پشت در ايستاده بود   
 چند لحظه بـه      و زن در را باز كرد     پير .فرزندشان را بدهد   خبر مجروحيت 

  .لباس پاسدار نگاه كرد
  !سلام مادرـ 
ي بگي دروغ نگـو،     خوا   فقط هر چي مي    ؟جوون چه پيغامي آوردي   ـ  

 فقط بگـو تـوي كـدوم        .من خودم ديشب همه چيز رو توي خواب ديدم        
  .بيمارستانه

 ديگـر لازم    . خيالش راحت شد   .كرد  مي پاسدار با تعجب به مادر نگاه     
 31.نبود كه چيزي بگويد
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32  

 كـه تيـري     ،براي شكستن خط رفته بودند    . نزديك شروع عمليات بود   
  .اي مخفي شد آهسته گوشه. كرد  مينبايد سر و صدا. خورد به پايش 
□  

 دسـتش را بـا دنـدان         از شدت درد گوشـتِ     .صبح بالاي سرش رفتند   
  32! اما صدايش در نيامده بود،كنده بود
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33  

  :شدند كه از پشت سر صدايشان زد  ميزني آماده ها براي گشت بچه
ريـن،   زنـي مـي    اي كـه بـراي گـشت        تو رو خدا اون لحظه    .. .ها بچهـ  
 ياد كنيد و ثواب كار رو       ،و كه الان رو تخت بيمارستان افتادند      هايي ر  بچه

 يكـي از    ،هـا    چند روز پيش رفتم آسايشگاه مجروح      .ها تقسيم كنيد   با اون 
 پرستارها سرش رو    .تونست سرش رو تكون بده      ها حتي نمي    قطع نخاعي 

  !گذاشتند روي بالش مي
□  

زنـي بـا     ايـن گـشت   . همه متـأثر شـده بودنـد      . كرد  به شدت گريه مي   
  33.هاي ديگر كمي فرق داشت زني گشت
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34  

 هميـشه  .اي نداشت، ولي دل مهرباني داشت ظاهر خيلي محجبه   و سر
 هـم اتـاقي بـرادرش چنـد روزي بـود كـه غـذا                . برادرش بـود   بالاي سرِ 

 هـر  .توانست به دستـشويي بـرود    نمي. نه دست داشت و نه پا  .خورد  نمي
  .زد يداد و لب نم  مي پس،آوردند  ميچه غذا
□  

  . يك شيشه آب هويج براي هم اتاقي برادرش آورده بود
 لااقـل از ايـن آب هـويج         ،خوريـد    شـما كـه غـذا نمـي        !بگير برادر ـ  

  34.شيد  خيلي ضعيف مي والاّ،بخوريد
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35  

  .دهد  ميبه دوستانش نشان دارد و  ميكلاه را از روي زمين بر
مغز صاحبش رو    حتماً. ها ببينيد عجب تركشي خورده اين كلاه       بچهـ  

  . داغون كرده
با ناباوري نام بـرادرش     . را نگاه كند   گرداند تا داخل آن       كلاه را برمي  
  35!خواند را داخل كلاه مي
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36  

  .زد  ميامدادگر روي گوني پر از شن چرت
   ؟ راحت بخوابي،ي تو سنگر لااقل پوتينت رو درآريياتو چرا نمـ 
  . من مسئوولم،ي ازش رفته شايد يه مجروح بيارن كه خون زياد!نهـ 
هـاي كوتـاه      با پـوتين و چـرت      .خوابيد   روز به همين حالت مي     15تا  

  36.هاي پر از شن روي گوني
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37  

 تمام بدنش سـوراخ سـوراخ       .رفت  به زحمت جلو مي   . شده بود  اسير
 خيلي هيكـل    .يش  پاها  كلاش خورده بود به دست و       يازده تا تيرِ   ،ده. بود

 دو تا گلولـه     ؛ صورتش را بستند به رگبار     .مين افتاد روي ز   .درشتي داشت 
  . خيال كردند تمام كرده.يكي به كتفش زمين خورد و

□  
 تمام هيكلش شده بود خون، امـا        .خيز خودش را به عقب رساند      سينه

  37.لااقل اسير نبود
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38  

  .اي نشسته بود غمگين گوشه دار و غصه
ن كه چيزي درست     با غصه خورد   . حالا اتفاقي بود كه افتاده     !اي بابا ـ  
   .شه نمي

سالم برش   اش قول دادم صحيح و       من به خانواده   .دوني  آخه تو نمي  ـ  
اش رو هـم ول كـردم         بگـم جنـازه    ؟ حالا برم بهشون بگم چـي      .گردونم

  .بيارم عقب اش رو شد لااقل جنازه  مي اي كاش!خودم اومدم
□  

ز هنـو . بالاي سـرش رسـيدند  .  هر دو با هم؛نصف شب به راه افتادند    
 وضعش خراب بود امـا هـر        .با خوشحالي آوردنش عقب    .كشيد  نفس مي 

  38. چي كه بود لااقل زنده بود



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

49 

39  

 نـه   ،تعجب كرد؛ قرار نبود خبري بشه     .  از خواب پريد   »برپا «با صداي 
  ...؟ برپا چيهةاي، پس حكايت اين برنام نه برنامه آماده باشي بود و

□  
 دوستانش به ديدنش آمـد و       يكي از . شدند  مي بهيارها به سرعت آماده   

  »!انگار قراره عمليات بشه«: گفت
□  

يكـي از   . راه افتـاد   سـرمُ را گرفـت دسـتش و          .از تخت  پايين پريـد     
  .بهيارها ديدش

 تو بايد لااقل تا صـبح       ؟ري با اين حال و روزت      كجا داري مي  ... اِ اِ ـ  
  !توي بيمارستان باشي

يش را محكـم بـست و از        ها بند پوتين . شنيد هاي پرستار را نمي    حرف
  39.اتاق بيرون رفت
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40  

خواست خودش را بـه يـك تويوتـا يـا          مي .به شدت زخمي شده بود    
رفت و به زحمت      چشمانش سياهي مي  . ديد چيزي نمي . آمبولانس برساند 

  .رسيد  فقط انگار صداي ضعيفي به گوشش مي.رفت  ميراه
  !ميدان مينه.. .نيا.. .نيا برادرـ 
□  

 بـه   .صد متر تا تويوتاي مهمات فاصله داشـت       . اده بود داخل كانال افت  
زحمت خودش را به بالاي خاكريز رساند و با غلت خـوردن بـه طـرف                

امـا  .. .ديـد   مـي   تويوتاي مهمات را   .رفت  مي  چشمانش سياهي  .ديگر افتاد 
  . باز همان صدا به گوشش رسيد.. .مثل سايه

  ؟ياري ميآخه كجا دا.. .ميدان مينه.. .نيا... .نيا برادرـ 
□  

تا تويوتايي كـه بـه      !  ميدان مين را رد كرده بود      .به پشت سر نگاه كرد    
  40. رفت فاصله زيادي نداشت  ميعقب
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41  

 صـداي نالـه     .به ترتيب پشت در اتاق عمل به صف خوابيـده بودنـد           
كشيدند تـا بـه اتـاق          پرستارها تخت او را مي     .كرده بود  فضاي اتاق را پر   

   .عمل ببرند
 اول  ،تونم تحمـل كـنم       سه ساعت ديگه هم مي     ، من دو  ...صبر كنيد ـ  

  . اون بنده خدا حالش بدتره،اونو ببريد
□  

پاهـايش را   .  بالاخره به اتاق عمـل رفـت       ،بعد از تحمل اين همه درد     
. قطع كرده بودند اما از استخوان پاهايش به چنـد نفـر پيونـد زده بودنـد                

  41.گفتند قهرمان يديگر با اين كارهايش همه در بيمارستان به او م
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42  

پاهايش مـه    . خواب عجيبي بود   .با انفجار مين، خوابش را به ياد آورد       
 رسيد يـا گـل بـه دسـتش          مي هركسي از راه    عصا دستش بود و    ،آلود بود 

دانـست كـه قهرمـان ورزشـي اسـت يـا         هنوز نمي  .بوسيدش  مي داد يا  مي
  ...جانباز
□  

  42 . پايش روي مين رفت.خوابش تعبير شده بود
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43  

اگـر آهـسته حركـت    . خواسـتند برگردنـد   مي ها را كاشته بودند و مين
 قرار شد تـا     .ديدند   را مي   هاي عراقي آنها   شد و پاسگاه    مي  صبح ،كردند  مي

دانـستند     صبح يك نفس بدوند اما يكي از آنها مجروح بـود و نمـي              خودِ
  .چكار كنند

□  
تا خود  . ندگذاشتندش توي يك پتوي كهنه و مثل برانكار بلندش كرد         

  43.دويدند صبح يك نفس مي
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44  

 پـر بـود از زيـن        ؛به زحمت آوردنش توي سنگر، اونم چـه سـنگري         
كنـار   سـيم چـين پـوتينش را بـاز كردنـد و           بـا   . سوخته و پوتين سوخته   

  .  كرد گريه مي .هاي ديگر انداختند پوتين
 فقط از . خدا توفيق جبهه آمدن رو از من نگيره        دعا كنيد ... دعا كنيد ـ  

   .خدا بخوايد بازم بيام
  .شال سياهش را از گردنش درآورد و روي زخمش گذاشت

 پـاي مـن بايـد      .اينو ببنديد به پام   .. . دست امامه  ةاين شال تبرك شد   ـ  
  .تونم بيام جبهه  ديگه نميخوب بشه والاّ

□  
هـا    هنوز بچه.نيم ساعت گذشته بود. ماشين بهداري از سنگر دور شد 

  44.كردند گريه مي
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45  

 سال  12 . بود پيچي  سر و صورتش تا كمر باند       و دستش قطع شده بود   
 خيـال كـردم از      .كـرد   تابي مي   بدجوري بي . بچه بود  تقريباً. بيشتر نداشت 
 بـا اصـرار بـه پرسـتارها         . كمـي جلـوتر رفـتم      .كند  تابي مي   شدت درد بي  

   :گفت مي
هه، خوام برگردم جب    من مي  .خوام برم   مي هامو بدين   تو رو خدا لباس   ـ  

  45.آخه من كه طوريم نشده
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46  

 هـر كـي بـره       . خودتون از همين راه بريد پـايين       .هيچ كمكي نيست  ـ  
  .مونه  ميپايين زنده

 به زحمـت اسـلحه       و ريخت  مي  خون از كتفش   .گوشش بدهكار نبود  
  .را به دست گرفته بود

  !مونم يكي بايد بمونه  ميمن.. .شما بريدـ 
□  

  صداي تك تك گلوله به گوش      شد و   هنگام غروب دشمن نزديك مي    
  46.كرد يك نفر به تنهايي با بدني مجروح مقاومت مي. رسيد مي
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47  

 خطـوط صـورتش درد سـنگيني را         .ش را پوشانده بـود    ا  عرق پيشاني 
  . آمبولانس  را باز كردم درِ.داد  مينشان
   ؟ناراحتي پات قطع شدهـ 

  . رد درد توي صورتش گم شد.خنديد
پام قطع شده امـا     .  ناراحتي نداره  ،اي خدا باشه   كاري كه بر   !حاج آقا ـ  

  47.هنوز زندگي ادامه داره
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48  

  .زد  ميبا سيلي محكم به صورتش
 ،شـه    مـي   فعاليت قلبت كمتـر    ،اگه بخوابي .. .نخواب برادر .. .نخوابـ  

  ! برادر نخواب،موني  زنده نمي،با كمبود خوني كه داري
نگر بـه كانـال    بـه سـختي خـود را از س ـ        .. .كـشيد  مي به زحمت نفس  

 بـه   .آشـنا بـالاي سـرش بـود        اي   چهره . چشمانش را باز كرد    .رسانده بود 
 در لباسش فرو بـرد و كاغـذي خـوني بيـرون             دستش را . زحمت خنديد 

  .آورد
 هـا   نامة بچه  بايد وصيت .. .بايد.. .جنگن  ها دارن مي    بچه.. .ها جلو  بچهـ  

  . دها رو عقب برسوني اين امانت.. .اين... رو عقب برسونم
  48.ضربة سيلي را دوباره احساس كرد. خواست چشمانش را ببندد مي
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49  

توانـستند     نمـي  ،شـد   پا نمي  تا وقتي كاملاً سر   .. .هايش بيرون بود    روده
 چهـار   ،تا عمل شدنش سه   .  با همان وضع به روستا برگشت      .عملش كنند 

   .ماه مانده بود، اما درد مثانه امانش را بريده بود
  : گوشي را برداشت، بود»آباد اسد«هردار اش كه ش پسر عمه

  ...؟الحوائجي دكتر باب... الوـ 
□  

به روستا آمده   را   او اين همه راه      ة دكتر براي معاين   .بلند شد  صداي در 
  49.انگار به ديدن پسرش آمده بود. بدون هيچ غرور يا تكلفي. بود
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50  

 روي تخت   .بدون هيچ حرفي نگاهش كردم    . رسيدم در اتاقش  آهسته  
  : گفت  ميبه اصرار هايش بسته بود و چشم دراز كشيده بود و

 خب با   ؟چرا با قاشق به من آب ميدين      .. .ام به خدا تشنه  .. .آب.. .آب«
 اگه خوب بشم يه تـانكر       . به خدا خيلي تشنمه    ،با ليوان بدين  . پارچ بدين 

  !خورم  ميآب
 تـشنگي  هايش از لب . جواب سلامم را به سختي داد   .بهش سلام دادم  
  50.به هم چسبيده بود
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51  

صداي شـني    . خوب گوش كرد   .چشمانش را باز كرد   .. .صدايي شنيد 
 خـونريزي   .اين قدر نزديك بود كه انگـار بـالاي سـرش بـود            . تانك بود 

 تانك مستقيم   .به زحمت با يك دست سرش را بلند كرد        . مغزي كرده بود  
كـرد    هـر چقـدر تـلاش مـي       .  تانك بيرون بود   ة خدم سرِ. آمد  مي روي او 

 بـه زحمـت دسـت       .كـرد    هر دو پا و يك دستش كـار نمـي          .فايده بود   بي
 قـاب   . تانـك بـالاي سـرش ايـستاد        .تكـان داد   راستش را بـالا گرفـت و      

  .اش درست بالاي سرش بود شني
□  
  »...ياالله قُم.. .ياالله قُم«ـ 

بـا خـشونت    . هايش را غارت كرد     خدمة تانك جيب   .خورد تكان نمي 
صداي چنـد اسـير ايرانـي را كـه          . خت روي تانك  را اندا  اش   زخمي بدنِ
  51.هوش رفت  از،شنيد
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52  

 تـب شـديدي داشـت، حتـي سـوپ هـم             .چند روز غذا نخورده بود    
هايش را محكم   پوتين.به زحمت از سنگر خارج شد . توانست بخورد  نمي
  .بست
  خواي بياي عمليات؟ با اين حال و روز كجا؟ نكنه ميـ 
 شخـصيه، ربطـي بـه جنـگ         ةلئيه مـس  م هم   ا   مريضي .طوريم نيست ـ  
  .نداره
□  

 .مانـده بـود     عملياتي جا  ةدار با بدني پر از زخم در منطق        گرسنه و تب  
  52.اش هم برنگشت حتي جنازه
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53  

اش را بـه زحمـت بـالا          سـوراخ شـده     سـرِ  ،با شنيدن صداي تك تير    
 ها تير خـلاص     قي لاغر و سياه به زخمي      يك عرا  چند متر دورتر،  . گرفت

 ـ     . كرد  هايشان را غارت مي    يبزد و ج   مي ل اسلحه نزديكش بود اما توي گِ
. عراقـي رسـيد بـالاي سـرش       . توانست تكان بخورد    گير كرده بود و نمي    

 تيـر خـورد بـه       . امـا زد   .دست راستش را به زحمت تكان داد، شايد نزند        
  .هر چي كه داشت غارت كردند.  با چند لگد اضافي،كمرش
□  

بـه  دورتـر شـد،   چند متـر  عراقي كه . آمد هنوز صداي تير خلاص مي    
 تهـوع شـديدي     .هـايش را هـم بـرده بودنـد          پوتين . نگاه كرد   خود پاهاي
  53.خونريزي مغزي كرده بود. داشت
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54  

عادت كرد كه با يك چـشم بـه دنيـا         . خيلي سخت بود اما عادت كرد     
  .نگاه كند
□  

احساس بدي نداشت، حتي نگران اين      .  با يك چشم   ؛وارد كلاس شد  
 .آموزانِ نابينا بـود     دانش معلمِ. ها با تعجب نگاهش بكنند       الان بچه  نبود كه 

  54.كرد حالا احساس نزديكي بيشتري با آنها مي



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

65 

55  

 با تعجب   . بردند ،يك شهيد را به سنگري كه براي شهدا ساخته بودند         
 اي از گلـويش خـارج      صداي آهسته   يكي از آنها باز است و      ديدند چشمِ 

  . هنوز زنده بود،ضش را گرفتند نب.كشيد نفس مي. شود مي
□  

 حالش بد نبود، فقط كمـي       .رمُ نجاتش داد   س دكتر با نفس مصنوعي و    
  55 .دوباره به دنيا برگشته بود. موجي شده بود
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56  

. خواسـت   پيرمرد پايش را كرده بود تـوي يـك كفـش و سـيگار مـي               
. ها چيزيي برايش پيدا كنـد  قيفرمانده ناچار رفت تا شايد از تو سنگر عرا   

هـا بـا برانكـار بـه          دو تا تير شليك كنـد تـا بچـه          ،قرار شد اگر تير خورد    
  . سراغش بروند

خواسـت   مـي .  عراقـي يـك بـسته سـيگار درآورد    ةاز جيب يك جناز 
هنـوز  . افتاده بود لاي نيـزار    .  چشمش به يك مجروح ايراني افتاد      ،برگردد

  .مدندها با برانكار به سرعت آ  بچه. دوتا تير شليك كرد.زنده بود
□  
اصرار پيرمـرد باعـث     . خوشحال بود .  سيگار را داد دست پيرمرد     ةبست

  56!خير شده بود
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57  

  .اش بيمارستان را برداشته بود صداي ناله
 ايـن مـين رو مـن كـار     . اين چه كاري بود كه مـن كـردم    !آخه خدا ـ  

  ...گذاشته بودم، حالا پاي خودم رفته روش
بـا  . آش و لاش بود و زخمـي       او هم    .اش سرش را بلند كرد     هم اتاقي 
   :خنده گفت

  !كسي  اول خودت بعداً،از قديم گفتند چاه نكن بهر كسيـ 
  57.داشت شوخي بر نمي در آن وضعيت هم دست از
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58  

شد و ديگر     كم تاريك مي    هوا كم . تك و تنها توي منطقه جامانده بودم      
 پـايم   ام را باز كردم و محكم دور زخم         آهسته چفيه . كرد  كسي پيدايم نمي  

  .گره زدم
□  

 راه را از بـين      ةهم ـ. ريخـتم   مي  از شدت خستگي عرق    .رسيدم عقب 
  58.دشمن غلت زده بودم و سينه خيز آمده بودم
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59  

  .با خوشحالي نامه را باز كرد
 به ما گفتن موج انفجار پرتت كرده و.. . زود برگرد خونه  ،اي اگه زنده «

  »!معلوم نيست چي به سرت اومده
 ولي با اصرار دوستانش به راه ،خواست برود  نمي.دنزديك عمليات بو

  .افتاد
□  

 خـودش را    ة حجل ـ ، در  دمِ .همه سياه پوشيده بودنـد    . كوچه رسيد سرِ 
 تـا   .شـد   مـي  نوار قرآن تو كوچه پخـش     . به عكس خودش نگاه كرد    . ديد

عزا تبديل  .. . همه بهت زده نگاهش كردند     ،پايش را گذاشت داخل حياط    
  59!به جشن و شادي شد
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60  

مـردم بـراي    . هواپيماي حامل مجروحان در فرودگاه اصفهان نشـست       
 پيرزنـي يـك پتـوي تـازه را از     .كمك و استقبال از مجروحان آمده بودند   

  .خواست دور يك رزمنده بپيچد پلاستيك بيرون كشيد و مي
  .  شه  مياين پتو خراب.. .اينا همش خونه.. .نه مادرـ 

   .دهاي پيرزن پر از اشك شده بو  چشم
  60 ؟زني  ميها چيه اين حرف.. .پتو چه قابلي داره پسرمـ 
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61  

عدة زيادي شهيد و مجروح     . نيروهاي خودي عقب نشيني كرده بودند     
آهـسته اطـراف را   .  با صداي تك تير به هوش آمـد  .روي زمين افتاده بود   

زدنــد و  هــا تيــر خــلاص مــي  نيروهــاي عراقــي بــه مجــروح.نگــاه كــرد
  .كردند ميهايشان را غارت  جيب
□  

هـر  . كشيد هايش را بست، حتي نفس نمي      چشم .بالاي سرش رسيدند  
هايش را غارت كردند      جيب .اش را متلاشي كنند    لحظه منتظر بود جمجمه   

 .بـا شـادي از بـالاي سـرش گذشـتند     . خيال كردند زنده نيـست   . و رفتند 
  61. نفس راحتي كشيد.هايش را باز كرد آهسته چشم
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62  

  .مدبرادرش به ديدنش آ
 مـن نگاهـت     . تو چند متري من بودي     ،راستي وقتي من تير خوردم    ـ  

   ؟ چرا.كردم اما دستت رو گذاشته بودي روي صورتت
 ،رفـت   مـي  طور كه خون از بـدنت      بردنت پايين، اون    مي وقتي.. .آرهـ  

  62.ترسيدم احساسات برادري نگذاره تو جبهه بمونم و منم دنبالت بيام
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63  

هـا پنهـان شـده      هشت روز لاي بوتـه ، هفت.هاي عميقي داشتند  زخم
 جـز   ،هر چي كه داشتند خورده بودند و چيزي برايشان نمانده بود          . بودند

  .يه قمقمه آب
□  

كردنـد كـه       هشت روز فكر مي    ، اين هفت  .بر شده بودند   از خنده روده  
   .آمدند  ميها بيرون  زودتر از اينالاّ توي خاك عراقند و

  63.ها پيدايشان كرده بودند وته لاي ب،پاكسازي منطقه موقع
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64  

سري استخوان و    بايد يك . خواست  مي اي عمل سرش امكانات پيچيده   
ــي    ــرون م ــرش بي ــق را از س ــركش عمي ــك ت ــد ي ــدام از . آوردن هيچك

  .هاي ايران اين امكانات را نداشتند بيمارستان
□  

كـرد    مـي   خيـال  .وقتي به هوش آمد خوشحال بـود      . عمل سختي بود  
چنـد دقيقـه بعـد فهميـد        . دست آن تركش راحـت شـده      براي هميشه از    

 بيمارسـتان   پيـشرفتة امكانـات   . تركش هنوز توي سرش جـاخوش كـرده       
بايد تا آخر عمر بـا ايـن        . آلمان هم نتوانست براي اين تركش كاري بكند       

  64.كرد تركش زندگي مي
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65  

 ،اگه آب نزديكتون هـست    .. .برگرديد عقب .. .جلو نريد .. .جلو نريد ـ  
  .برين بالاي بلندي.. .بگيريد جلوي بيني تون رو خيس كنيد وها چفيه

شـكلات   بوي خيـار تـازه و     . شد  مدام اين پيام از بلندگوها پخش مي      
 ابر سفيد و زيبايي به      ؛ كمي دورتر را نگاه كرد     . منطقه را پر كرده بود     ةهم

  .آمد  ميسرعت به طرفشان
□  

بـه شـدت    . ودشد كه بستري ب      هفت ماهي مي   .يش را باز كرد   ها  چشم
  65.شيميايي شده بود
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66  

  »؟ آقاي دكتر،كني چرا گريه مي« :گفتم
  ».قطع نخاع شدي« :گفت
  »!الهي شكر« :گفتم
  »؟مگه شكرانه هم داره« :گفت
 الان حتي نفـس كـشيدن هـم شـكرانه           ،جايي كه من بودم    اون« :گفتم

  ».داره
 ريـن تيكـه تيكـه       مـي . رمابه خدا سـر از كـار شـماها در نمي ـ          « :گفت

  66»!الهي شكر«گين  شين، آخرش بازم مي مي
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67  

قـدر كـه ديگـران      آن .كـرد   مي  به شدت گريه   .او را به سنگر رساندند    
  .متأثر شده بودند

  .افته ديگه  ميها خب تو جنگ از اين اتفاق.. .اشكال ندارهـ 
 پس چـرا    .شدم  مي من بايد شهيد  . كنم  من كه به خاطر پام گريه نمي      ـ  

  .اين طور شد
  67. سنگر كمين، پايش روي مين رفته بودبيرونِ
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68  

هـاي    نگاه كرد توي چـشم . حرفي نزد.شنيد شوهرش قطع نخاع شده   
  .خنديد شوهرش و

□  
 بيمارستان مثـل ابـر بهـاري زد زيـر           يتوي راهرو . از اتاق بيرون آمد   

  68.گريه
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69  

 .كـرد   مي هايش صدا   گوش . شهادتين را خواند    و هايش را بست   چشم
  .ره مستقيماً وارد كانال شده بود خمپا.كرده بود ردود كانال را پ

□  
 دسـتش را بـه   .هايش را آهـسته بـاز كـرد       چشم .آمد  هيچ صدايي نمي  

 . موهايش شكاف عجيبـي برداشـته بـود        .كاملاً سالم بود  . صورتش كشيد 
  69.تركش درست از وسط موهايش گذشته بود
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70  

 بـه   .آمپول بزننـد  هيچ وقت اجازه نداده بود به او         .ترسيد  مي از آمپول 
 ، آمپـول زدن ديـد     ة وقتـي پرسـتار را آمـاد       ،ي كه رسيد  يبيمارستان صحرا 
  :اش بگيرد نزديك بود گريه

  . همين طوري پانسمان كنيد...خواد آمپول نمي ...خوام نميـ 
  ؟ شما ديگه چرا،شما بسيجي هستيدـ 
□  

  70!چندان هم بد نبود.. .اولين آمپول عمرش را خورد
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71  

  . آمد  ميمن  اما مادرش به جاي او هميشه بالاي سرِ، بودهم اتاقي من
. شد  مي اي كاش به جاي تو پاي عباس قطع       .. .عباس طوريش نشده  ـ  

  .اون طاقتش زياده
  !خدا نكنهـ 
 اصلاً  ،كرديم شهيد شده    مي  ما خيال  .رو داره   طاقتش  عباس !مادرنه  ـ  
 يا مثـل    ،د شده كرديم يا مثل برادرش شهي      مي  خيال .رو زده بوديم   قيدش
  71...هامون اسير شده داماد
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72  

 ويلچر يكي از    . خيلي وقت بود كه در بيمارستان بود       .دلش گرفته بود  
 پاي راستش تـركش خـورده       .جانبازان را گرفت تا كمي در حياط بگردد       

 ...توانـست راه بـرود      حتي با عصا هم نمـي     . بود و آن را عمل كرده بودند      
هايش   دست .يايد كه با صورت به زمين خورد      ها پايين ب   خواست از پله   مي

.. .به قدري با آمپول سوراخ سوراخ شده بود كه توانايي بلند شدن نداشت 
  .نيم ساعت به همان حالت روي زمين  مانده بود

□  
 بـه  .رفتنـد  پرستار به سمت رختشويخانه مي دو.. .سرش را بالا گرفت  
  72.زحمت صدايشان كرد
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73  

  ؟جون چي شده م مادرپات رو نشون بده ببينـ 
   .پاي راستش را نشان دادـ 
  . خب حالا پاي چپت رو ببينمـ 

 دوبـاره  ، براي اين كه مـادر ناراحـت نـشود         .پاي چپش قطع شده بود    
  .پاي راستش را نشان داد و مادر متوجه كلك او نشد

□  
پاي چـپ پـسرش از      .. .حال مادر دگرگون شد   .. .برادر پتو را كنار زد    

  73.ده بودزير زانو قطع ش
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74  

 نزديك غروب بود كه به بيمارستان       .تا به حال به اتاق عمل نرفته بود       
 هـايش خـوب     حالش خوب نبـود امـا گـوش        .هايش باز بود    چشم .رسيد
  . شنود كردند بيهوش است و چيزي نمي پرستارها خيال مي. شنيد مي

  ! به جلاد هم بگيد بياد.اتاق عمل رو آماده كنيدـ 
  74 .د خيلي ترسيده بودبا شنيدن اسم جلا
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75  

تـوان  . ش كـرد  گير  زمين 120خمپاره  . از چپ و راست زير آتش بود      
به زحمت  .  صداي عبور يك تويوتا كمي اميدوارش كرد       .حركت نداشت 

  . دستش را بالا گرفت
  . ها ول كن بريم فعلاً سراغ مجروح.. .اينم كه شهيد شدهـ 
  .صبر كنيد.. .ام من زندهـ 
□  

  75.فرمانده هنوز زنده بود. شحال بودندهمة نيروها خو
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76  

كرد و دكتر با       با نگراني به دكتر نگاه مي      .خورده بود اش    تركش به فك  
  .دقت به عكس صورتش

 احتمال اينكه عـصب صـورتت       ،اگه بخوايم صورتت رو عمل كنيم     ـ  
البته اين تركش زياد براي     .. .شه   مي اون وقت صورتت كج   . پاره بشه زياده  
  ...دارهصورتت ضرر ن

□  
  76.كرد  ميبايد به آن تركش كوچك عادت. از بيمارستان خارج شد
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77  

اش خـورده    هاي ريزي بـه سـينه       تركش. روي برانكار دراز كشيده بود    
 ديـدم  ،وقتي پتو را كنار زدم    . فكر كردم مجروحيتش همين قدر باشد     . بود

  . نيم بند آن هم آش و لاش و؛فقط يك پا دارد
□  
  :هايم را تيز كردم  گوش.داشتاي   لب زمزمهزيرِ
 ديدار جانان است مرهمش/ در ره جانان اگر زخمي رسد بر جان ما ـ  

  77در ديوان عشق
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78  

هـايش را     هنـوز چـشم    . تازه عمل شد بود    .نزديك صبح به هوش آمد    
 .هـايش را بـاز كـرد       آهسته چشم .. .باز نكرده بود كه احساس خنكي كرد      

  .كرد اش را نمناك مي دهپاسداري با دستمال خيس دهان خشك ش
□  

از اين همه محبت شرمنده     . كرد  درد اذيتش مي  ... بست هايش را  چشم
  78.بود
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79  

  . يك دستش روي پيشاني بود و دست ديگر روي ران پايش
   ؟برادر چي شدهـ 
  .زخمي شدمـ 
  . خب برگرد عقب.. .خيلي خون ازت رفتهـ 

  .لب داشت برخندة شادابي . اش را روي زمين گذاشته بود اسلحه
  79.ها مونم پيش بچه مي. زخمم رو ببندـ 
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80  

او را به يك بسيجي كم سن       . جي زن بود  .پي.آر. هيكل درشتي داشت  
مـوجي شـده بـود و        .و سال با جثة كوچك سپرده بودند تا به عقب ببرد          

  .كرد تابي مي بي
  . شم من اسير شما نمي. مامن با شما نمي.. .شم من اسير نميـ 
  . قراره ببرمت عقب،ام من خودي! ر كدومه برادربابا اسيـ 
□  

زن از   جـي .پـي . آر ؛شـد   بـاورش نمـي   . جوان دوباره به خط برگـشت     
  80!بهداري فرار كرده بود و زودتر از او دوباره به خط برگشته بود
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81  

  .كاتيوشاي شش تا شش تاستـ 
 ، چهـار  ، دو، سـه   ، يـك  .اين را با خنده گفت و شروع كرد به شمردن         

   .. .پنج
 موشك كاتيوشا درسـت روي سـنگر خـورده          .سقف سنگر پايين آمد   

  ....شد اما اين بار  مي هميشه شش گلوله شليك.بود
هـاي    عـدد شـش روي لـب      .  غرق در خون شـده بـود       .نگاهش كردم 

  81.هميشه خندانش ماسيده بود
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82  

 لااقـل ببريـدش عقـب    . خانواده است  ة اين تنها بچ   .اينو ببريد عقب  ـ  
  .اش رو ببينند ازهاش جن خانواده
□  

خيابـان    زيـر بغلـش عـصا گرفتـه بـود و در            .چهار ماه بعد ديـدمش    
   . با لبخند نگاهم كردم.با تعجب نگاهش كردم. رفت مي

. مجـروح بـودم   ،   من شهيد نشده بودم    ؟شه كه منم   چيه؟ باورت نمي  ـ  
 خيلـي   .اي كه گفتي ببريـدش عقـب، صـدات رو شـنيدم            حتي اون لحظه  

  82!آقايي پسر
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82  

  .  پرستار بالاي سرش آمد
  .ات رو خبر كنيم  خانواده،آدرس خونتون رو بدهـ 
  .من كه طوريم نيست.. .شن  مينگران.. .خواد خبر كنيد نميـ 
   .ات خبر بديم بايد به خانواده. قراره صبح دستت رو قطع كنيمـ 

  . فقط كمي تاول زده بود،به دستش نگاه كرد. با ناراحتي آدرس را داد
□  

 قرار نبود دستش را     . برادرش بالاي سرش بود    .هايش را باز كرد    چشم
اش به بيمارستان نقشة جالبي كشيده   پرستار براي آمدن خانواده   . قطع كنند 

  83.بود
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84  

نـه احتيـاج بـه دارو بـود و نـه            . با خوشحالي از بيمارستان خارج شد     
  .هاي دكتر را يك بار مرور كرد حرف. جراحي

 امـا ايـن تـركش بـه         ، شايد كمي اذيتت كنه    فعلاً. چيز مهمي نيست  ـ  
  84.ره  و از بين ميشه  ميمرور زمان خودش توي كمرت آب



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

95 

85  

   .دستش را دراز كرد كه سيب را از زن بگيرد. سيب را پوست كند
 شايد دستت هم به شيميايي آلوده       ،گذارم  مي خودم توي دهنت  .. .نهـ  

  .شده باشه
  .يدكن ام مي آخه مادر، به خدا شرمندهـ 

 ولي اصلاً احـساس     ،هجده روز توي بيمارستان، توي شهر غريب بود       
  85.ي نبود كه مردم به ديدنش نيايندروز. كرد غربت نمي
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86  

نيم خيز شده بود كـه      . كرد  كلاه كاسكت روي سرش درست گير نمي      
تا پنج دقيقه قبـل داشـت از        . احساس كرد كسي با سنگ به سرش كوبيد       

. ريخـت   مـي  داشـت عـرق   .  احساس گرما كرد   كم ، اما كم  زد  مي سرما يخ 
  .تعجب كرده بود

□  
  . منور هوا را روشن كرد

  .كنم سنگ خورد توي سرم  فكر مي؟ببين سرم نشكستهـ 
تيـر درسـت بـه      . كرد  زده نگاهش مي    وحشت .دوستش به لكنت افتاد   

  86.سرش خورده بود
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87  

 از  .رفـت   مـي  به شدت خـون از بـدنش       .شد يك برانكار هم پيدا نمي    
  . پيچيد شدت درد به خودش مي

  .كوله و شكسته پيدا كردند داخل سنگر يك برانكار كج و
□  

 برانكـار را    . بار خمپاره نزديكـشان خـورد      30،40 ،تا به عقب رسيدند   
يـك سـاعت و نـيم گذشـت تـا از            . كشيدند  گذاشتند و دراز مي     زمين مي 

  87!ميدان مين رد شدند
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88  

 پر از صداي    ِآسمان. كرد   نگاه مي  هايش نيمه باز بود و به آسمان       چشم
. هواپيما و دود و آتش و خمپاره، تبديل به آسمانِ صاف و آبي شده بـود               

مـادر و     آبـي، پـدر و     كـرد و در آن آسـمانِ        مـي  حالت شهدا را احـساس    
رنگـش را    لبخند كـم  . گذشتند   مي جلوي چشمانش دوستان، يكي يكي از     

  .صدايي شكست
  . وپاش.. .بايد بريم.. .بلند شوـ 
 .شم  ميمن دارم شهيد.. .تونم ديگه نميـ  

بگم دوسـتم رو  .. .؟برم تو كوچه بگم چي.. .رم اگه تو نياي منم نمي    ـ  
  ؟ول كردم اومدم

□  
 شـريان   .هايش از گرمي و فشار خونريزي پـاره شـده بـود            باند دست 

 به سختي   ،دستش بريده بود و با بند پوتين جلوي خونريزي را گرفته بود           
  88.ترف  ميراه
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89  

. توانـستم تكـان بـدهم       مـي  فقـط سـرم را    . خوابيده بودم روي تخـت    
 دكتـر آمـد بـه ديـدنم و بـه            .هايم را زده بودم بالاي سرم      هاي بچه  عكس
  .ها نگاه كرد عكس
   ؟ اين عكس خواهر، برادراته!هاي قشنگي چه بچه.. .به بهـ 
  .هامند ها بچه  اين!نه آقاي دكترـ 

با نگراني نگاهش . كند دانستم چرا گريه مي نمي. دفعه زد زير گريه    يك
  .كردم

   :با گريه گفت
 بايد بـشينيد روي     ...شما قطع نخاع شديد   .. .متاسفانه بايد بهتون بگم   «

  89!براي هميشه.. .ويلچر
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90  

 ! تعجب كرده بـود   . نه پايش را   ،توانست حركت بدهد    نه دستش را مي   
 شـريان   .شريان شده بود   پيوند   بود و چون با پاي سالم به اتاق عمل رفته         
  90.پايش را به دستش پيوند داده بودند
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91  

پـدرش، مـادرش، بـرادرش،      . همه چيز از مقابل چـشمانش گذشـت       
 خـون   .حالـت تهـوع شـديدي داشـت       .. . كـُشتي  ،خانواده، فاميل، دوست  

نمانـده   آن قدر كه ديگر خوني در بدنش بـاقي           .زيادي از بدنش رفته بود    
بـه آنجـا    .. .زد  مـي  قندي دي آفتاب بالاي كله    زر .نزديك غروب بود   .نبود

  :زير لب خواند كرد ونگاه 
 در  ، پيكرجـدا  ،سر جـدا  / يار رفتن اي خوشا با فرق خونين در لقاء        ـ  

  91.نمحفل دلدار رفت



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

102 

92  

 هـا بـه خـود      موهايشان كاملاً سفيد شده بود و از شدت سوزش زخم         
  .پيچيدند مي

□  
آنجـا  . سوخت  ا با نمك مي   ه موهايشان با نمك سفيد شده بود و زخم       

  92 .كارخانه نمك شهر فاو بود
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93  

قمقمـة  . تـشنه   مجروح بود و.مكيد زد و خاك را مي ها را كنار مي  شن
آب نزديكم بود ولي شنيده بودم به كـسي كـه مجـروح اسـت نبايـد آب                

 كمـي   .به سرعت بانـدي را خـيس كـردم و روي لـبش گذاشـتم              . بدهيم
  93!جويد ها را مي ت تشنگي علفتر مجروح ديگري از شد طرف آن
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94  

دوستش به كمـك    . بالاي دكل بود كه تركش به دست و پايش خورد         
  .آمد

  كار خيلي سـخت     والاّ ،تا بدنت گرمه زود خودت رو برسون پايين       ـ  
  . شه مي

 تازه پايش روي زمين رسيده بـود كـه از           .آخرين پله را هم پايين آمد     
  94.هوش رفت
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95  

 از پرسـتار  . بيمارستان دراز كـشيده بـود      روي تخت  .تصادفي ديدمش 
 .محلـي خـودم بـود      هـاي هـم     از خلبان . خواستم كه مرا بالاي سرش ببرد     

 به تختش خـوردم و بيـدار        ،موقع دور زدن ويلچر   . نخواستم بيدارش كنم  
مـاجرا را   . اش كنار تخـتش ايـستاده باشـد        محلي شد هم  باورش نمي . شد

، ضدانقلاب با تير به پايش      بالگردها به    موقع سوار كردن مجروح   . پرسيدم
  .زده بود

صحيح و سـالم بـه مقـصد         را   بالگردهاي    سرنشين ةبا همان حال هم   
  95.رسانده بود
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96  

 خـودي بودنـد و بـه زبـان          .كمي دقـت كـرد    . صداي دو نفر را شنيد    
  . زدند  ميفارسي حرف

  اند اينجا افتادند؟ اين دو نفر كيـ 
  . بيا بريم،هر دو نفر شهيد شدندـ 

توانـست    توانست حرفي بزند، حتي نمـي       كرد نمي   هر چقدر تلاش مي   
هاي خفيف او     ها و اشاره    هوا تاريك شده بود و آنها علامت       .تكان بخورد 

  .دست به او زد  يكي از آنها نزديك آمد و.ديدند را نمي
   !انگاري اين يكي زنده استـ 

  96.به زحمت بلندش كردند و به عقب رفتند



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

107 

97  

  .خوني شده بودپشت لباسش 
   ؟ لباست چرا خوني شده،چي شده.. .اِـ 
   .چيز مهمي نيست .ديشب تركش خورده بودم.. .هيچي نيستـ 

ترسـيد مجبـورش    مـي .  حتي ناله هم نكرده بـود   .حرفي نزده بود   هيچ
  97.ترسيد ارتفاع خالي بماند مي. كنند برگردد عقب
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98  

قوزك نر و مادگي پـات       .شه  اين پا ديگه براي تو پا نمي       !ببين پسرم ـ  
بايد خيلـي تـو     . شه اين پا حتي دو سال ديگه هم خوب نمي        . از بين رفته  

 امـا اگـه     !تازه بايد تا آخر عمر عصا زير بغلت بگيـري         . بيمارستان بموني 
  .  ديگه حتي عصا هم لازم نيست،اجازه بدي اين پا رو قطع كنم

 و مـادرش او     ترسيد اگر پدر    مي .دانست چه جوابي به دكتر بدهد       نمي
 بايد تا شـب بـه دكتـر جـواب    .  ناراحت بشوند،را با پاي قطع شده ببينند 

  .داد مي
□  

 بعـد از چنـد سـاعت        . احساس عجيبي داشت   .هايش را باز كرد    چشم
 انگـار دنـدان     .كـرد   اصلاً احـساس خـستگي نمـي       ،توي اتاق عمل بودن   

 زير زانـو    از.  به پايش نگاه كرد    .دردناكي را كشيده بود و راحت شده بود       
  98.قطع شده بود
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99  

فقـط  . پـيچ شـده بـود       تمام بـدنش پلاسـتيك     .هايش را باز كرد    چشم
به زحمـت بـه اطـراف نگـاه     . قسمت كوچكي از صورتش آزاد مانده بود      

درست مثل خودش روي زمين دراز كشيده بودنـد و           ديگر چند نفر . كرد
  . استدانست چه خبر هنوز نمي. پيچ شده بود بدن آنها هم پلاستيك

□  
  .با تعجب به صورتش نگاه كرد. يك نفر ايستاد بالاي سرش

  99!اين بنده خدا زنده است.. .ديها بياي بچهـ 
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100  

تمـام  . باريـد  باران شـديدي مـي  .. .او را گذاشتند روي صخره و رفتند     
 تازه را بـه وضـوح        بوي خونِ  .صورتش پر از خاك و آب باران شده بود        

شد كه بـا بـدن زخمـي روي صـخره            مي هنوز باورش ن   .كرد  مي احساس
  .رهايش كرده باشند

□  
رفته بودند مـسير را     . گشتند به پايين صخره نگاه كرد، دوستانش برمي      

  100.پيدا كنند
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101  

   . بودماندهاش  اش داخل شده بود و زير كليه تير از بالاي سينه
□  

حتي يك خراش داخل بدنش     . كردند  مي دكترها با تعجب به هم نگاه     
لاي روده و معده و كليـه عبـور كـرده بـود و از مـسيري                  تير از لابه   !نبود

  101 .گذشته بود كه كوچكترين آسيبي به معده و روده اش وارد نشده بود
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102  

 از  .ها به زحمت او را به سمت قبلـه كـشيدند            بچه. آتش سنگيني بود  
 بـا صـداي   .ريخـت   مـي خـون از سـر و رويـش       پيچيد و   مي درد به خود  

  :ضعيفي گفت
.. .خـواد بيـاد     مـي  اوني كه منتظـرش بـودم     ... بريد جلو .. .ها بريد   بچه«
  ».خوام اونو ببينم مي

  102.زير آتش سنگين با معشوق تنها مانده بود. همه رفتند
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103  

 بعـد از    .قبل از مجروحيت شايد صدها بار ايـن آيـه را خوانـده بـود              
وي  يعنـي ر   ؛ آن لحظـه   ةاما هيچ وقـت بـه انـداز       . سلامتي هم همين طور   

هـايش را بـسته بـود و آرام          چشم. تخت بيمارستان روي او تاثير نداشت     
   :كرد زمزمه مي

  103».الا بذكر االله تطمئن القلوب«
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104  

  .  اما اخلاق تندي داشت،دكتر خوبي بود
  ». دوباره بايد شكمت رو پاره كنم.خوام عملت كنم مي« :گفت

ها و     دست كومله  ما اونجا بغل  . اشكال نداره  باشه« :با خونسردي گفتم  
 از  ، حالا تو بيمارستان كه اين همه امكانات هـست         ،ها نترسيديم   دمكرات

  ».چي بايد بترسم
□  

   :گفت آمد سراغ من و مي آمد تو بخش، مستقيم مي  ميهر وقت
  ».اول بايد حال اينو بپرسم. اين شهيد زنده است.  خودمهاين مريضِ«

  104.بدجوري تغيير كرده بود
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105  

دانست   حتي نمي  .دانست چه خبر است    هنوز نمي . نشستبلند شد و    
   .فقط صداي فريادي شنيد. كجاست

 مگه تـو قطـع نخـاع        !زارعي بلند شده نشسته   .. ..بلند شد .. .بلند شد ـ  
  ؟نشده بودي

هنـوز  . كـرد   دكتر متعجب نگـاهش مـي  .همه جمع شده بودند دورش    
بـا  . ان آمـد   همان روز يك روحاني به بيمارست      عصرِ. دانست كجاست   نمي

  105.لبخند برايش توضيح داد كه چه اتفاقي افتاده



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

116 

106  

  :زد  مي بولدوزر فريادةرانند
اگه تـو سـنگرها كـسي مونـده بيـاد           .. .از جلوي بولدوزر بريد كنار    ـ  
  . بيرون

  .كرد بولدوزر زير آتش شديد به سرعت حركت مي
□  

 حـالِ  .خون زيادي ازش رفته بـود     . شنيد  صداي راننده بولدوزر را مي    
هاي بولدوزر  خودش را آماده كرده بود كه زير تيغه      .تكان خوردن نداشت  

  .ريز ريز شود
□  

 نجـات   .يكي مثل باد خودش را رساند و به زحمت كـشيدش عقـب            
 هنـوز صـداي راننـده       .شـد   مـي  بولدوزر بـه سـرعت دور     . پيدا كرده بود  
  : گفت شنيد كه مي بولدوزر را مي

  106»...از جلوي بولدوزر بريد كنار«
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107  

 امـا خـونريزي عجيبـي       ،آمـد  اصلاً به چشم نمي   . زخمش كوچك بود  
هـا روحيـه      خنديد و به بچه     مي  مدام . بهش سِرمُ وصل كرده بودند     .داشت

  . انگار نه انگار كه مجروح بود.خواند  ميداد و با صداي قشنگش قرآن مي
□  

دسترسـي بـه آمبـولانس      . جاده آسفالته منطقه دست دشمن افتاده بود      
 كـاري از دسـت كـسي بـر          .تر شد  تر و آرام   كم صدايش آرام    كم .داشتندن

  107 . قرآن قطع شده بودةصداي آهست. هايش را بست چشم. آمد نمي
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108  

  .هاي نيمه جانش را باز كرد و نگاهم كرد چشم
  . قبلهصورت منو برگردون طرفِـ 

درد .  صورتش را به طرف قبله چرخاندم      .دانستم چه قصدي دارد     نمي
  :كرد آهسته زير لب زمزمه مي. تمام بدنش زخمي بود. يبي داشتعج

  108»...عبداهللالسلام عليك يا ابا«ـ 
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109  

هـا در     خيلي وقت .  صداي قشنگي هم داشت    .خيلي با سر و زبان بود     
  .كرد خواني مي مجالس نوحه

□  
قـوة  . تركش به سـمت راسـت سـرش خـورده بـود           . ساكت شده بود  

  109.؛ براي هميشهمش را از دست داده بودتكلّ
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110  

انـست    د  هنـوز نمـي   . كمي مـضطرب    اتاق عمل منتظر بود و     پشت درِ 
 پزشـكي را    ةپرونـد . دكتر قرار است با پاهاي پر از زخمـش چكـار كنـد            

  .ه ماندچشمش روي يك جمله خير. برداشت و ورق زد
  110».پاي چپ بايد قطع شود«
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111  

  .ن زيادهفرصت براي جبهه رفت. اقل بگذار دستت خوب بشهلاـ 
. اي نـداره     فايـده  ، اين همه دكترهاي جورواجور منو بـردين       !اي بابا ـ  

ن باشـيد شـفاي     مگه دست من تو جبهه اين طوري نـشده؟ خـب مطمـئ            
  !دستم هم همون جاست

□  
تـر    حتي محكم .دستش كاملاً خوب شده بود    . براي مرخصي آمده بود   

  111.از سابق
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112  

 تركش .كشيدش بالا  و امدادگر نشست روي همان پاي تركش خورده      
  .را درآورد و باند را محكم دور پا پيچيد

  . هر يه ربع يك بار زخمت رو باز كن تا خون جريان پيدا كنهـ 
  .چند قدم دور نشده بود كه برگشت

  .راستي بيا اينو يادگاري نگهدارـ 
  112. پايش بودتوي  همان تركشِ
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113  

تمام . و نشست  به زحمت بلند شد      ،چشمش كه تو چشم پدرش افتاد     
  . حتي يك جاي سالم توي بدنش نبود.بدنش باندپيچي شده بود

كنـي؟    چرا خودت رو اذيت مي    .. .پسرم دراز بكش و استراحت كن     ـ  
شي و بـا هـم        االله كه زود مرخص مي     شاء  ان ؟حالا چه وقت احترام كردنه    

  .ريم خونه مي
  .كنم بيام خونه  فكر نمي!جون  كار دارم آقاها حالا حالاـ  
□  

 از بيمارستان يك راسـت      . تخت خالي بود   .پدر دوباره به ديدنش آمد    
 با كلي تير و تركش كه هنوز تو بـدنش جـا خـوش    ؛به جبهه برگشته بود 

  113. كرده بودند
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114  

  ! بدون بيهوشي انگشت پايش را قطع كردند.كرد خودش نگاه مي
 چون پايش قطع عصب شده بود و احـساس        ،كرد دردي احساس نمي  

 ؛ خيلي طول كشيد تا خوب شد      .جاي عمل، زخم بدي شده بود     . تنداش
  114.سال نزديك به يك
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115  

   :با خنده گفتم
 !اصلاً انگار نه انگار كه اومدي جنگ      . بابا لااقل كمي خم شو راه بيا      ـ  

احتياط راه   كني و خيلي بي     ات رو صاف مي     گيري بالا و سينه     سرت رو مي  
   !ري مي

  115 . يه تركش به زمين افتادكرد كه با با خنده گوش مي
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116  

جـي قطـع    .پي. يكي از پاهايش با آر     .سيما و رشيدي بود    جوان خوش 
 ديگر مرخص   ةهفت  دو ، قرار بود يكي   .اش بد نبود    وضع جسمي  .شده بود 

  .شود
□  

 جـوان  .دكترها هر كاري كردند جواب نـداد . كشيد  ميبه سختي نفس 
 سـفيد روي    ةي بـا ملحف ـ    وقت ـ .به حالت اغماء رفته بود و ديگر برنگشت       

  116.شد بردنش، هيچكس باورش نمي  ميصورتش از اتاق بيرون
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117  

انـد و     ها همـه وسـيله      اين ، به اين دكترها ثابت كن     !يا حضرت زهرا  ـ  
  .تنها كسي كه ما رو شفا ميده خداست

□  
  .كرد  دكتر با تعجب نگاهش مي

اً بايـد    حتم ـ ، با اون تركشي كه شما خورديد      .اين باور كردني نيست   ـ  
حتي يه قطره عفونت هم تو      ! عجيبه. كردين  مجراي ادرارتون رو عمل مي    

راستش رو بگو تـو بـه       . اين واقعاً كار آدم عادي نيست     .  شما نيست  ةمثان
  117كي اعتقاد داري؟
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118  

 سرش را بانداژ    ، وقتي به اورژانس رسيد    .تركش خورده بود به سرش    
  . كرد درد ميهنوز سرش . زود از تخت پريد پايين. كردند
 سـرت گـيج     ،دفعه از تخـت ميـاي پـايين        جوري يك  اين.. .كجا آقا ـ  
  !ره مي

  118!بايد برگردم خط.. .خوام برم ميـ 
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119  

دانـست كـه    ديـد امـا نمـي     ميگروهي را با لباس نظامي   . گم شده بود  
.. . از پشت خاكريز بـه شـدت گرفتنـدش زيـر رگبـار             .اند يا عراقي   ايراني

  .هستندكرد عراقي  خيال مي
  . ما عراقي هستيم.. .العراقي.. .عراقيـ 

  !تازه فهميدند كه ايراني است. زبانش را قاطي كرده بود
  .به شدت زخمي بود. ديگر نفهميد چه شد. به طرفش آمدند

□  
  119.آن سربازها ايراني بودند. هايش را در بيمارستان باز كرد چشم
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120  

 دكتر به پايش نگاه     .كرد ي م خيلي داد و فرياد   . ش بود ا  ردي تن لباس كُ 
   .كرد

  ؟بسيجي هستيـ 
  !نهـ 
  ؟سربازيـ 
  !نهـ 
  ؟پاسداريـ 
  !نهـ 
  پس چرا رفتي روي مين؟ـ 
  120.  رفته بودم گوسفند بچرانم!من چوپانم آقاي دكترـ 
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121  

يـك  . هـايش بيـرون بـود        دل و روده    و تركش به شكمش خورده بود    
  . تا شده زير سرش بودگونيِ
□  

دار و يك تـسبيح سـياه از آن بيـرون            يك مهر آينه  . كردندگوني را باز    
اش و بـه زور صـدام بـه جنـگ              عراقي از ترس جان خانواده     سربازِ. افتاد

  121.آمده بود
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122  

حالتي مثل مـوج گرفتگـي او را بـه          . هايش به هم قفل شده بود       دندان
   .كردند همه با تعجب به يكديگر نگاه مي. اي از سنگر چسبانده بود گوشه
  آخه چي شده؟ ـ 

سنگر خطرناك بود و هر لحظه امكان فرو        . توانست پاسخي بدهد    نمي
  .ريختن سقف آن وجود داشت

□  
.. .همه نگرانش بودنـد   . آن شب بيرون از سنگر، داخل كانال خوابيدند       

آمـد و ايـن حالـت او هـيچ علـت مشخـصي                جايي از بدنش خون نمـي     
  .نداشت
□  

 شاهدانه بـدنش را     ةم كوچك به انداز   چند زخ .. .پيراهنش را بالا زدند   
  122. ميني تركش خورده بودسه، چهارها  به قول بچه. سوراخ كرده بود
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123  

پرستاري كه از   . گرسنه بود . خورد  مي بعد از عمل نبايد غذاي سنگين     
بايد غذاهاي . با يك قوطي كمپوت بالاي سرش آمد   ،  نيروهاي مردمي بود  

  .دش خورد تا دچار تهوع نمي  ميآبدار
□  

  123.  آب كمپوت هم انگار برايش سنگين بود.. .تهوع شديدي داشت
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124  

 انگار چيـزي او را از روي زمـين بلنـد كـرد و               .حالت عجيبي داشت  
. انـد   متوجه چيزي نبود جز اينكه پاهايش را بسته        ...دوباره به زمين كوبيد   

به سرعت شـهادتين  . خيال كرد آخرين فرصت براي شهادتين گفتن است   
هـا كـاملاً     خواست از آخـرين فرصـت        مي .كشيد   اما هنوز نفس مي    ،گفت

  .باز هم زنده بود.. .يك بار ديگر شهادتين را گفت. استفاده كند
□  

حـالش بهتـر    . گفت  ديگر شهادتين نمي  . با آمبولانس به عقب برگشت    
  124.شده بود
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125  

 اما هيچ دردي    ،عصبي شده بود  . زد  هايش زنگ مي   گوش. خورد زمين 
 راه او   دفعـه سـرِ    دانست اين مين از كجا يك       هنوز نمي . كرد  مياحساس ن 

  .سبز شده بود
كم درد شديدي حس كرد اما به خاطر سن و سالش سكوت كرده               كم

اين كه   ترسيد بگويند   مي. ترها خراب بشود    كوچك ةترسيد روحي   مي. بود
  .ها سن و سال  واي به حال كم،كنه تابي مي جوري بي اين

□  
  125.با خيال راحت و از ته دل ناله كرد. به عقب رسيدند
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126  

فهميـد جـز اينكـه        چيزي نمـي  . پشت خاكريز به يك طرف افتاده بود      
. ترين نماز عمرش شده بود   دو ركعت نماز طولاني    .وقت نماز صبح است   

  .بارها و بارها بين دو ركعت نماز از هوش رفت
□  

الش راحـت   خي ـ.  سلام نمازش را به ياد آورد      .هايش را باز كرد    چشم
   .نمازش را تمام كرده بود. شد

  126.كم بالا آمد آفتاب كم
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127  

او را   ناچار   ،داد اتاق عمل جواب نمي   . ها خيلي زياد بود     تعداد مجروح 
 فقـط محـل عمـل را        ،از بيهوشي خبري نبود   . ند برد داخل بخش جراحي  

 امـا ،  اي روي سرش انداخته بودند كه چيزي نبينـد           ملحفه .حس كردند  بي
 حتي صداي پاي دكتر را، حتي صداي پاره كردن گوشـت پـا را               ؛نيدش مي
  127. شنيد مي
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128  

 تـركش از    .اما دريغ از يك قطره آب     ،  احساس تشنگي عجيبي داشت   
 بايد بـا هواپيمـا      .اش را سوراخ كرده بود      ريه پشت كمرش رد شده بود و     

وقتـي سـرفه   . شـد  تـر مـي   حالش هر لحظه خراب . شد  مي به تهران منتقل  
 اگـر   .مجبور بود تا صبح با اين وضع سـر كنـد          . آورد   خون بالا مي   ،زد مي

با اولين ستاره سوار هواپيمـا      . زدندش   فوراً مي  ،كرد  مي هواپيما روز پرواز  
  128.ريخت  هنوز خون از دهانش مي.شد
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129  

بينـي دارن     مگـه نمـي   .  خاموش كن اون چـراغ قـوه رو        !آهاي برادر ـ  
  كوبن؟   مياينجا رو

اضطراب از سـر و     . خيلي نگران بود  . رفت  مي ي گل راه  به زحمت تو  
  .باريد  ميصورتش

 .بايد ماشـين بيـارم    . ها و همه مجروح شدند      يه خمپاره افتاد تو بچه    ـ  
  . شه چراغ قوه كه نمي توي اين گل و تاريكي بي

 بايـد بـه     . بيشتر از اين توضيح نـداد      .آمد  مي ها از دور     بچه ةصداي نال 
  129 .رفت  ميدنبال كمك
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130  

  : مثل هميشه با خنده گفت.  اتاق سرش را آورد تواز درِ
       ؟اي هنوز زندهـ 

  .با خنده جوابش را داد
 ديگه هيچي   ،كنم بعد اينكه تو اومدي تو سنگر        مي  اما هر كاري   !آرهـ  

  چي شده بود؟   اصلاً؟طوري شده بودممن چ. دايادم نمي
از خـون درسـت     توي لجني كـه     . سقف سنگر ريخته بود رو سرت     ـ  

 !يه تركش خورده بود به پات بـه چـه بزرگـي           .  گير كرده بودي   ،شده بود 
گير كرده بود بـه      همين طوري خشك شده بود و     .  تو يك كيلو بود    جونِ

مـوج  . هات سـوخته بـود      لباس ةهم. به زحمت كشيديمش بيرون   . زانوت
  .هات رو پاره كرده بود و سوزونده بود  لباسةهم

 چيزي به خاطر ،آورد  مي هر چه به ذهنش فشار.داد  ميبه دقت گوش
  130. آورد نمي
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131  

هـا    عراقـي . خاردار چيزي شبيه ديوار ساخته بودنـد        ساحل با سيم   لبِ
  . رگبارةدرست روي ديوار بودند و آماد

□  
خيـال  . آمـد    يك عراقـي از رو بـه رو مـي          .به سرعت در آب نشست    

اش از آب بيـرون      ه پيشاني اصلاً متوجه نبود ك   . يدهكرد عراقي او را ند      مي
گردن غواص پـر از خـون شـده        گوش و . عراقي نارنجك انداخت  . است
  .خاردارها  به زحمت خودش را رساند كنار سيم.بود

□  
فهميـده بودنـد غواصـان      . شـد   صداي دوشكا يك لحظه متوقف نمـي      

بار تيـر دوشـكا خـورد بـه گـردنش و از              اين. اند  ايراني به ساحل رسيده   
به پشت روي آب افتاده بـود و آهـسته          . دنش بيرون زد  پشت شاهرگ گر  

 كلاش ديگـري بـه      تيرِ !هايش شكست  گفت كه همه دندان     اشهدش را مي  
  131.دهانش خورده بود
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  :  فرياد زد.خره معبر باز شدبالا
  شنويد؟ مگه نمي.. .زود باشيد بلند شيدـ 

 .اند خيال كرد از آتش سنگين ترسيده    .خورد كسي از جايش تكان نمي    
  خـون از بـدنش     ، دسـت بـه هـر كـسي زد         .يكي يكي به سراغشان رفت    

  .. . تنها مانده بود با دوستش.رفت مي
 ـ  . جي را برداشت تا سنگر دوشكا را بزند       .پي.آر  دوسـتش   ةصـداي نال

  وگلوله بـه قلـبش خـورده بـود       . جي را به زمين انداخت    .پي.آر. بلند شد 
فايـده   بـي . ن را گرفـت   با دست جلوي خـو    . يدپاش   آب خون مي   مثل شيرِ 

  132.حالا ديگر تنهاي تنها شده بود. بود
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  : با دست نشان داد
  . ريزندبهاشون رو اينجا و اونجا  ها بگو گلوله به بچهـ 

هنوز حرفش تمام نشده    . چكيد  ل و ول دستش خون مي     از زير باند شُ   
مـوج انفجـار پـرتش كـرد روي     . بود كه چند گلوله خورد چند متري مـا        

گـرد و خـاك    . مطمئن بودم كه ديگر چيـزي از او بـاقي نمانـده           . اسنگره
  .عجيبي بلند شده بود

□  
صحيح و سالم نشسته بود روي سنگر و گرد و خاك لباسش را تكان              

  133!داد مي
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اي    ولـي چـاره    ،آمـد   دلـش نمـي   . مردد بود . پزشكي رسيد مطب دندان  
رفـت و رفـت     بـالاخره تـصميمش را گ     . درد امانش را بريده بود    . نداشت

  .داخل مطب
□  

گـاز  . هـايش را كـشيده بـود       دكتـر همـة دنـدان     . از مطب بيرون آمـد    
  134.هايش هم رحم نكرده بود شيميايي حتي به عصب دندان
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شب بود و سربازهاي عراقي آمده بودند       . ها بيدار شد    صداي عراقي  با
 آهـسته  .زدنـد  مـي  هاي زنـده تيـر خـلاص        زني و به مجروح    براي گشت 

 نفسش را در    .سرش رسيدند بالاي  .جنازه مخفي كرد   را زير چند   خودش
اش كردنـد و از كنـارش      شـكافته  نگـاهي بـه سـرِ     . حبس كرده بـود   سينه  

  135!گذشتند
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 افتـاده   .هايش را بـاز كـرد      چشم. باريد  هوا ابري بود و نم نم باران مي       
خيـال كـرد قطـع      . خـورد   هاي خاردار و پاهايش تكان نمي      بود روي سيم  

 سمت راست كلاهش سوراخ شده ،به كلاهش دست زد. اع شده استنخ
چـشمش زخمـي بـود و بـه شـدت           . جمجمه هم آسيب ديـده بـود      . بود

تك و تنها و زخمي جا . همه برگشته بودند عقب. كرد  احساس تنهايي مي  
  شـنيده بـود دعـا زيـر بـاران مـستجاب      .باريـد   مـي  هنوز باران  !مانده بود 

  .بلند كرداش را  صورت خوني. شود مي
. ام بـه عقـب برسـه        اگه قراره اينجا شهيد بشم، لااقل جنازه      .. .خداياـ  
  136.ام چشم به راه باشن خوام خانواده نمي
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دانـست    نمي .گفت  مي  ولي بالاخره كه بايد به زنش      ،خيلي سخت بود  
  .چطوري بايد شروع كند

تـي  ح. هاي سه ساله   شدم مثل بچه  . من ديگه مثل سابق نيستم    .. .منـ  
. حتي بايد غذا رو بريزنـد تـوي دهـنم         . تونم خودمو كنترل كنم     ديگه نمي 
  ...خواي با من زندگي كني اگه نمي

  .انگار بهش برخورده بود. حرف شوهرش را قطع كرد
 چـرا اون    ؟آوردي خـوب بـود      مـي  چرا اون موقع كه بغل بغل ميوه      ـ  

مـن   چـرا وقتـي      ؟رفتـي خـوب بـود       مي موقع كه شهر به شهر دنبال كار      
 حـالا تـا عمـر دارم     ؟كـشيدي خـوب بـود       مي  جورم رو  ،شدم  مي مريض

  137.تا عمر داري كوچيكتم... .كشم  ميجورت رو
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  :خواستم بگويم مي. خواستم دلداريش بدهم مي
مـنم اسـير    . تنها نيـستي  ... ما مي من هم دارم  .. .اسماعيل ناراحت نشو  ـ  
  . شدم

. رفـت    سمت اسارت مي   با بدني پر از زخم به     . رفت  به زحمت راه مي   
از كنارش رد   . ها انداختندش روي زمين     چند قدمي نگذشته بود كه عراقي     

  138.ماند رفتيم و او با بدني پر از زخم جا مي  ميما به اسارت. شديم
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139  

. رفـت   بايد مـي  . قدر اصرار كرد كه قبول كردند بفرستندش همدان        آن
رفـت مـادرش از    مـي اگـر ن . توي روستا شايعه كرده بودند كه شهيد شده      

  آمبـولانس دلِ   ةراننـد .  دردسـر شـروع شـد      ، از اول راه   .كرد  مي غصه دق 
  .ها نداشت خوشي از بسيجي

جـوري    نونت نبود؟ چرا رفتي خودت رو ايـن        ؟آخه پسر، آبت نبود   ـ  
   ؟داغون كردي

   :گفت  ميچقدر هر. انگاري لج كرده بود
قدر بـد راننـدگي    ن چرا اي،مثلاً من مجروحم....  يواش برو !آقاجونـ  
  . بدهكار نبود رانندهاما گوشكني؟   مي

خريد و بدون      راننده براي خودش چاي و نوشابه مي       .خيلي تشنه بود  
  .كشيد هيچ تعارفي سر مي

□  
بالاخره از دسـت    .  سختي بود  سفرِ. آمبولانس بالاخره به همدان رسيد    

  139.راننده آمبولانس راحت شده بود
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همـين طـور    . كـرد   هيچ دردي احساس نمـي    . دستش افتاد روي زمين   
 انگار كه آب جـوش      ؛بار شلوارش داغ شد     اين . مثل بقيه  ؛دويد  داشت مي 

تـركش نارنجـك پـايش را كـاملاً         .  ايـستاد  ،توي شلوارش ريخته باشـند    
 يه جايي مثل باغ گـردو  . به زحمت برگشت عقب جبهه.زخمي كرده بود 

صداي تير  . ريخت   آتش مي  عمليات شروع شده بود و از آسمان      . و انگور 
 دهـانش   .كرد  به انگورها نگاه مي   . كرد  درد اذيتش مي  . شنيد  و تفنگ را مي   
  140.آب افتاده بود
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چهـار  . خوشحال بود. اسلحه را برداشت و آهسته رفت پشت خاكريز     
 زيـر   120چند قدم بيشتر نيامده بود كه خمپـاره         . تا عراقي اسير كرده بود    

  .پايش خورد
□  
  .. . اينم انگار شهيد شدهولش كنـ 

  : تمام توانش را به كار انداخت تا يك كلمه گفت.از كنارش گذشتند
  .. .كمكـ 

 بـه سـرعت بـه       .گوشت دستش كاملاً از بين رفته بـود        ران و شكم و   
  141.كمكش آمدند



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

152 

142  

اش را از      بولـدوزر دوم كمـي روحيـه       ، اول را زدنـد    از وقتي بولدوزرِ  
كل خط زيـر      سنگرها و  ةهم. زد  ز جديدي مي   بايد خاكري  .دست داده بود  

ام كـرده    كلافـه . رفت  آهسته آهسته و با احتياط جلو مي      . آتش دشمن بود  
  .بود

□  
  :پريدم بالا

  .منم باهات ميام تا تنها نباشيـ 
كار به پايان   . رفت  داد و جلو مي     گاز مي . اش بالا رفته بود    كمي روحيه 

. اي شـنيدم     بيايم كه صداي نالـه     خواستم از بولدوزر پايين     مي. رسيده بود 
  142.خاكريزها تقريباً آماده بود. راننده تير خورده بود
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 موج انفجار پرتابش كـرد      .انگار روي زمين نبود   . زير پايش خالي شد   
دانست  هنوز نمي . گرد و خاك نشست   . داخل سنگر و افتاد روي دوستش     

   :چه اتفاقي افتاده كه صداي فرياد بلندي شنيد
  . من تركش خوردم،سينة من تركش خورده.. .ياحسين.. .سينياحـ 

خون بـدن دوسـتش     . پوشش كاملاً سفيد بود    زير. لباسش را بالا زدند   
  143!به او خورده بود
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پاهايش انگـاري تـوي دريـاي خـون         . خون زيادي از بدنش رفته بود     
 درد و خـونريزي را      حتي ديگر . طور تشنه نشده بود    تا به عمرش آن   . بود
ها خورد تا شايد كمـي         روي سبزه  هاي نمناكِ   لحتي از گِ  . فهميد  م نمي ه

انگـار يكـي    . احساس عجيبي داشت   .كرداي ن   فايده. از عطشش رفع شود   
ازش آب خواسـت،    . چقدر آرام شده بـود    . سرش را گذاشت توي بغلش    

 .عـصباني شـد و داد زد      . تابش كـرده بـود     تشنگي بي . اما جواب رد شنيد   
  .اشك روي صورتش افتاددفعه قطرات  يك

  . به ياد تشنگي اباعبداالله تحمل كنـ 
  144.حالا ديگر تحمل تشنگي برايش آسان بود. آرام شده بود
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. شـب تاسـوعا بـود     . ويلچرش را بلند كردند و داخل حسينيه آوردند       
با دلي شكسته شفاي پاي چپ      . گفت  مداح مصيبت حضرت عباس را مي     
 پاي راستش قطع شده بود و. واستخ مجروحش را از حضرت عباس مي  

  .پاي چپش از كار افتاده بود
□  

. مسح پاي چپش را كشيد    . ذن از رختخواب بلند شد    ؤ م با صداي اذانِ  
  145!پايش خوب شده بود. كرد سرماي آب را حس مي
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  .داشته تويوتا كنار سنگر نگ
  . ر شنبرادرهاي زخمي زود سواـ 

 جـز درد چيـز      .داشت  مي م بر به زحمت قدم از قد    . آتش سنگيني بود  
 بـا صـداي بلنـد بـه زحمـت      . تمام شب ناله كرده بود.فهميد ديگري نمي 

  :گفت
  .تركه  مي سرم داره،ش دارما تونم نگه  نمي، سرم رو بغل كن!برادرـ 

  146.درد امانش را بريده بود. رفت  ميتويوتا به سرعت
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   :يكي از امدادگرها ديدش
 چهـار تـا تـركش       ، تو حالـت خيلـي خرابـه       ؟ديكجا بلند ش  ... اِ اِ اِ  ـ  

 ؛ بيـاد  بـالگرد  جات تا    خواي فلج بشي؟ برو سرِ      مي. تا  خورده كنار نخاع  
  .بايد براي عمل بري تهران

  .زنم  ميكمي اين اطراف قدم. رم جايي نميـ  
□  

سوار يـك تويوتـا     . كسي متوجه او نبود   . امدادگرها مشغول كار بودند   
فكـر  . كنترلش را از دسـت داد     . حالش بد بود  . برد  شد كه غذا به خط مي     

بـاني خـالي      سنگر ديده . باني برساند   كرد بايد خودش را به سنگر ديده        مي
  147.مانده بود
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پـدر  . هايش را باز نكـرد     پسر بيدار بود ولي چشم    . پدر آمد بيمارستان  
پـدر  . هـايش را بـسته بـود       هـم چـشم    پسر باز . به تخت پسر نزديك شد    

هاي خشك و    پدر آهنگر بود و دست    . ر را نوازش كرد   آهسته صورت پس  
  :توي دلش گفت. پسر بغض كرده بود. خشن و زبري داشت

  148.ت برما هاي كارگري  الهي قربون دست!آقاجونـ 
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. كرد   خوب احساس مي    و شنيد  مي توانست حرف بزند، اما خوب      نمي
ي حت ـ. فهميـد روي تخـت خوابانـدنش      . فهميد سوار آمبولانسش كردنـد    

  »!ديگه تموم كرده «:شنيد كه گفتند
بعد از  . كشيد چون نفس هم نمي   . كرد تمام كرده    خودش هم خيال مي   

  .اي از گلويش درآمد خِر خِر آهستهدقايقي صداي 
□  
  . خودم شنيدم.. .دا مياز گلوش صدا.. .اين زنده استـ 

هـاي تيـز پرسـتار نجـاتش داده           گـوش  .به سرعت بردنش اتاق عمل    
  149.بود
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هـر چـه    . چرخيـد   مـي  جي روي دستانش بود، اما دور خودش      .پي.آر
 معلوم بود غريبـه     .شناختش  كسي نمي  .داد  كردند جواب  نمي     صدايش مي 

  .شنيد چيزي نمي. داد  جواب نمي،زدند هر چي باهاش حرف مي. است
 هـر   ة پرد ،جي زده بود  .پي.از بس آر  . هر دو گوشش خونريزي داشت    

  150.گوشش پاره شده بود دو
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  .به زحمت كشيدش توي سنگر
  !چه بلايي سرت اومده پسرـ 
  .خوام برم  مي...چيزي نيست، مجروح شدمـ 
  ؟كجا با اين حال و روزتـ 
  ...خوام برم پيش داداشم ميـ 
  .دم رم پيشش بهش خبر مي خودم مي. از اينجا تكون نخورـ 
□  

 دانـست بـرادرش شـهيد       هنوز نمي . رفت  ماشين به سمت بهداري مي    
  151.شده
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تـازه خـواب بـه      . هر چهار تا پتـو را بـا هـم انداختنـد           . سردشان بود 
به .  حالتي عجيب مثل موج گرفتگي بيدارشان كرد        كه چشمشان رفته بود  
خواسـتند بلنـد      مـي .  را پوشانده بود   ها   بچه ةخاك هم . اطراف نگاه كردند  

 !ده بـود  هر چهار پتو خاكستر ش    . با تعجب به چهار پتو نگاه كردند      . شوند
 نفر شهيد شـده     15. موشك كاتيوشا درست به محل خوابشان خورده بود       

نفراتي هم كه . هم فقط در يك لحظه  آن؛ نفر به شدت مجروح 7بودند و   
  152.زنده بودند به بركت آن چهار پتو زنده ماندند
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153  

  . سريع از اينجا زيگزاگ رد شو.. .ناكه خاكريز خطراين طرفِـ 
م هم به سرعت به حالت زيگـزاگ از خـاكريز رد            خود اين را گفتم و   

  .شدم
 ـ       درسـت همـان   . انگار متوجه منظورم نشده بود      لِجـا نشـست تـا گِ

 تـازه متوجـه     ،اولين گلولـه كـه خـورد كمـرش        . هايش را پاك كند    پوتين
  153.دويد  خاكريز را به حالت زيگزاگ مثل باد ميةبقي. منظورم شد
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154  

  .ول بيهوشي آرامش كرد اما آمپ،درد امانش را بريده بود
□  

ش را   شـكم  ة هم ـ .دكتـر بـالاي سـرش بـود        .هايش را باز كـرد     چشم
  .پيچي كرده بودند باند

   ؟آقاي دكتر شكمم چي شدهـ 
همه رو قطع كـرديم و دوبـاره       . ات سوراخ شده بود    چند جاي روده  ـ  

  .به هم وصل كرديم
 دسـت   بـا پـشتِ   . ريخـت   مـي   مـدام اشـك    .سـوخت   مي هايش چشم

  . را ماليدهايش چشم
 چهار تا تـركش هـم تـو چـشماته     .شه  مي بدتر،هات رو نمال چشمـ  
  154!جون پسر
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155  

صدا از  . كمي دقت كردم  . اي شنيدم   گشتم كه صداي ناله     ها را مي    كانال
  . اي به خاكريز تكيه داده بود رزمنده. جلو رفتم. كنار نهر بود

       ؟چي شده؟ مجروح شديـ 
  !آرهـ 
            ؟از كدوم گردانيـ 
  .محمد رسول االلهـ 
  . همين جا باش تا برم چند نفر كمك بيارمـ 
مـنم بـا    .  امـا هنـوز نيامدنـد      ، چند نفر همين حرف رو زدنـد       !...نروـ  

  . خودت ببر
  .به زحمت كشيدمش كنار جاده

  .جا بميرم ولم كن بگذار همينـ 
روي آهـسته او را  . هايش بيرون زده بود  روده. با تعجب نگاهش كردم   

  .زمين گذاشتم
□  

  155.دير شده بود. با چند كمك برگشتم



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

166 

156  

   : دوستش دستش را گرفت و گفت،وقتي به هوش آمد
  . بيا ببرمت توي آمبولانسـ 

  .به زحمت دستش را از دست دوستش خارج كرد
تـو رو   . تو سالمي، ممكنه به خاطر من زخمي بـشي        . ما من نمي  !...نهـ  

  .برو مواظب خودت باش. هم آسيب ببينيخوام تو  نمي. خدا دلخور نشو
□  

چند . تاد به طرف آمبولانسبا بدني زخمي بلند شد و به زحمت راه اف    
 كنارش خورده بود و شهيد      60خمپاره  . تر دوستش افتاده بود    طرف متر آن 

  156.شده بود
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157  

  ....شتمآخ پـ 
   ؟چي شدـ 
  . انگار يه چيزي محكم خورد پشتم!دونم نميـ 
□  

 زيادي آمـده بـود و سـرد شـده        ةاز فاصل . نيم كيلويي بود  يك تركش   
  157.بود
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158  

  . وسايلش را جمع كرده بود كه پرستار وارد اتاق شدةهم
  ! تو كه هنوز مرخص نشدي؟كجا به سلامتي با پاي گچ گرفتهـ 
 اگه مادرم آمد بهـش بگيـد        ، ما رفتيم منطقه   !خداحافظ خانم پرستار  ـ  

  ...من رفتم
  .خواست منصرفش كند  مي. هم دنبالش، پرستار شد اتاق خارجاز درِ
□  

  158. بيمارستان منتظرش بودند درِدوستانش دمِ
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159  

 .لباس سياه پوشيده بـود    .  پدر زنش  به سرعت خودش را رساند منزلِ     
بـا   .كـرد   مي  نه كسي سياه پوشيده بود و نه كسي گريه         ،وقتي داخل رفت  

   .يال بودندخ  بيخيالِ همه بي. كرد تعجب به همه نگاه مي
    ؟ شما مگه پسرتون شهيد نشده!عجب آدمايي هستيدـ 
   ؟كي گفته! نهـ 
ها گفتنـد دايـي شـهيد شـده و             بچه ، كار اومدم خونه   الان كه از سرِ   ـ  

  ... بابا بزرگةمامان اومده خون
□  

  159.دايي فقط مجروح شده بود. ها اشتباه شنيده بودند بچه
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160  

وقتـي  .  تا پرستار بالاي سرت بودنـد       دو  و يه ماه تمام بيهوش بودي    ـ  
زدي،   اما تـو حـرف نمـي      . به من دادند  هاتو باز كردي انگار دنيا رو        چشم

يك هفته بعد اولين كلمه . دادي  ولي جواب نمي  ،تا  حتي زديم بيخ گوش   
  ... آب:روگفتي
□  

  160.آورد خودش چيزي به ياد نمي. داد هايم گوش مي با دقت به حرف
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161  

آوردم و پس از آن احساسي         را به خاطر مي    »يا حسين «تنها يك فرياد    
چنـد دقيقـه بعـد جـسمي روي         . شبيه برق گرفتگي شديد احساس كردم     

  . با تعجب نگاهش كردم. خاكريز ديدم
  . انگار راستي راستي شهيد شدم!اين كه منم.. .اِـ 
□  

كرد كه مشغول     روح به جسم نگاه مي    . روحم از جسم بيرون آمده بود     
.  جسم تكان كوچكي خورد و چـشمانش را بـاز كـرد            . بود »علي يا«گفتن  

  161.دوباره روح به جسم بازگشت
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162  

هاي سـنگرهاي ديگـر تـشنه         خودشان به آب احتياج نداشتند، اما بچه      
هنـوز  . ه را پر از آب و يـخ كـرد          يك دب   و مثل موشك از جا پريد    . بودند

  . ايستاد آب سر جايشكه با صداي شرشرِ چند قدم حركت نكرده بود
 ـ        تركش خمپاره كنارش خورده بود و     فـرو رفتـه   ه  ها بـه دسـتش و دب 

  162.بودند
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163  

  .خودم داد زدم سرِ
 ، اگه پـات قطـع شـده       ؟مگه براي رضاي خدا نيومدي    .. .؟يعني چي ـ  
 مگـه از حـضرت      !اين كه ديگه نـاراحتي نـداره      . خداست  خواست !باشه

ت شد؟ پاشو توكـل   مگه وقتي دست اون قطع شد، ناراح       ؟عباس بالاتري 
  !كن به خدا، خودت رو برسون سنگر

□  
 تركش خورده بود زير زانو، ولـي پـا          .امدادگر شلوارش را قيچي كرد    

 ديگه حتمـاً از مـچ       ،خيال كرد حالا كه از زانو قطع نشده       . قطع نشده بود  
  . به سرعت بند پوتينش را باز كرد.قطع شده
  163.سالم بود  پا كاملاًمچِ
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164  

  .ي شكسته را دوباره انداختندها صبح شيشه
□  

ها    شيشه ةدوباره شب بلند شد و هم     . شناخت و نه پنجره     نه شيشه مي  
  . تو عمليات خيبر موجي شده بود، دست خودش نبود؛را شكست

□  
  164.ها را از نو انداختند دوباره شيشه
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165  

  .اش نقشه، دفتر و هر چيزي كه احتياج داشت گذاشته بود توي سينه
□  

لباسـش را   .  زخم كمي برداشـته بـود       و اش خورده بود   سينهتركش به   
  165. قدرت تركش را كم كرده بود،كتاب و نقشه دفتر و. بالا زد
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166  

هـاي    بخيـه . كـرد    به زحمـت حركـت مـي       .سوخت  مي هنوز شكمش 
  .شكمش را هنوز نكشيده بودند

□  
 فشار سنگيني به شـكمش وارد شـده    .كرد  مي  گردان حركت  پيشاپيشِ

. هايش بيرون زده بـود      روده. هاي شكمش دوباره پاره شد      خيهجاي ب . بود
  166.رفت شكمش را گرفته بود و جلو ميمحكم با دست 
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167  

اصلاً انگار نه   . رفت  گذاشته بود روي پدال گاز و مثل باد مي         پايش را 
  ماشين كـه   .انگار كه پشت ماشين چند نفر مجروح آش و لاش خوابيدند          

شدند بالا و صـداي       ها نيم متر پرت مي      روح مج ،دست انداز ي  افتاد تو  مي
تا رسيدن به بيمارستان صد دفعه مـرگ را جلـوي           . شد  مي شان بلندتر  ناله

با يك آمبولانس مجهز هم اين همـه راه خـسته كننـده             . ديدند  چشمشان  
  167 !اي بود، چه برسد به يك وانت نيسان قراضه، با چنان راننده
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168  

  .ود كه خمپاره افتاد نزديكشان كمپوت را باز كرده بتازه درِ
□  

خيال . كرد  اصلاً چيزي حس نمي   . تركش خورده بود به رگ اعصابش     
  .يك نفر آمد براي كمك. كرد حتماً پايش قطع شده مي

  گذاري؟ چرا پاتو زمين نميـ 
  .كنم پام افتاد رو زمين فكر ميـ 
ايـن خـون    . هات پر از خون شده       فقط پوتين  ، پات سر جاشه   !نه بابا ـ  

  از كجاست؟
□  

  168.ران پايش از زانو به بالا پر از تركش شده بود
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169  

   :دويد  ميامدادگر به دنبالش
بيـار تـا زخمـت رو         لباسـت رو در    ؟خواي بري جلـو     اينجوري مي ـ  
  . ببندم

   .شنيد هاي امدادگر را نمي حرف رفت، انگار به سرعت مي
 بايـد بـريم     .شـيم    معطل مـي   ، تا بخوام لباسم رو در بيارم      !ولش كن ـ  
  169.جلو
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170  

  . برد  ميپرستار تخت را به اتاق عمل
  ؟خوايد دست منو قطع كنيد مي.. .خانم پرستارـ 
  !مطمئن باش.. .نهـ 

  .اضطرابش كمتر شده بود
□  

 . كسي بالاي سرش نبـود .آمده بود توي بخش. هايش را باز كرد   چشم
دسـت  . نبوداي     چاره ! قطعش كرده بودند   ؛با اضطراب به دستش نگاه كرد     

  170 .كاملاً متلاشي شده بود
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171  

 بـا هواپيمـا     شـه    مـي  . اين بنده خـدا هنـوز زنـده اسـت          !آقاي دكتر ـ  
   ! شايد اونجا زنده بمونه؟بفرستيمش تهران

 بـدنش از بـين رفتـه، مـن تعجـب            ة هم ـ .دوتا نيست ،زخمش يكي ـ  
 هر چي   ،اي نداره    تهران بردنش فايده   !شهكِ  كنم چطوري هنوز نفس مي      مي
  .خواد بهش بديد لش ميد

□  
 دسـتمال كاغـذي را تـوي آب يـخ زدنـد و              .لبهايش خشك شده بود   

  171. هايش را بست  آهسته چشم.اش گذاشتند هاي خشكيده روي لب
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172  

عراق .  نه گلوله هست و نه خمپاره      ؛گذره  اينجا به ما داره خوش مي     ـ  
هنـوز  . كوبه، ديگـه تـا خـود شـب خبـري نيـست              از شب تا نُه صبح مي     

. اي جلوي سنگرشـان خـورد      هايش به پايان نرسيده بود كه خمپاره        حرف
 بود كه تركش    اولين بار .  زير آوارها مانده بودند    .وضع سنگر به هم خورد    

  172. تازه آمده بود جبهه.پاچه شده بود دست. ديد و زخمي مي



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

183 

173  

كرد موقـع خـواب       هر كاري مي  . سنگر كوچك بود و او درشت اندام      
  . زد  سنگر بيرون مينصف پاهايش از

 فريـادش   .پايش فـرو كردنـد     خيال كرد سيخ داغ در    . نصف شب بود  
يك تـركش، انگـشت پـايش را نـصف          . سوزش عجيبي داشت  . بلند شد 
  173.كرده بود
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174  

. چاره اي نبـود . اند  كيلومتر تازه فهميدند راه را اشتباهي رفته  10بعد از 
  .به مسير ادامه دادند

□  
ماشين پـر از    .  ماشين با مين برخورد كرده بود      .صداي انفجار بلند شد   

بـا دقـت    . كم غبار نشـست    كم. ديد  چشم، چشم را نمي   . خاك و دود شد   
هاي ماشين   چرخ .دست و پايشان شكسته بود    . خودشان را وارسي كردند   

به زحمـت بـا سـر از پنجـره بيـرون            . شد سوخته بود و درهايش باز نمي     
 .به بالاي كـوه نگـاه كردنـد       . يز رفتند خ آمدند و آرام آرام روي زمين سينه      

 اما آنها بـا دسـت و       ،آمدند  انقلاب به سرعت به سمت آنها مي       اي ضد   عده
  174!پاي شكسته و مجروح امكان فرار نداشتند
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175  

خون زيـادي از بـدنش      . هاي عراقي انداخته بود     خودش را بين جنازه   
  .ندها او را جا گذاشته بود بچه. راه را بلد نبود. رفته بود
□  

دسـتي بـه صـورتش زد و بـه دقـت            . سرباز عراقي به او نزديك شـد      
خيـال كـرد الان سـرباز       . آهسته زير لب اشهدش را خوانـد      . نگاهش كرد 

سرباز عراقي بعد از چند ثانيه بلنـد شـد و   . فهمد كه زنده است     عراقي مي 
، فهميده بود كه او زنده است اما با خون زيادي كه از او رفتـه بـود                . رفت
  175.كرد دوام بياورد ل نميخيا
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176  

هيكل درشتش را بـه زحمـت روي        . دلم طاقت نياورد كه تنها برگردم     
هـر بـار كـه روي زمـين دراز          . باريد  مي از هر طرف گلوله   . كولم انداختم 

التمـاس  . درد امانش را بريده بود    . خورد   زخمش به زمين مي    ،كشيديم  مي
طاقـت وزن سـنگين او را       جثـة ريـز مـن       . كرد رهايش كـنم و بـروم        مي

 بايـد . هـا كـشيدم     از پاهايش گرفتم و توي صخره     . چاره اي نبود  . نداشت
  176.رساندمش عقب مي
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177  

شـد كـه      مـي  قـدر گـرمش     بـار آن   يـك . تب و لـرز شـديدي داشـت       
شـد كـه      مـي  بار آنقدر سردش    هايش را دربياورد و يك     خواست لباس   مي
ه پتوي يكـي از مجروحـان را         ناخودآگا ،گرفت  وقتي كه لرز مي   . لرزيد  مي

 پتو را پس    ،كرد  وقتي داغ مي  . پيچيد  كشيد و به آن مي      به روي خودش مي   
  .زد مي

□  
هنـوز پتـو را بـه خـودش پيچيـده بـود و              . هواپيما در تهران نشـست    

هنوز نفهميده بود كـه بـالاخره       . كرد  مجروح كناري با تعجب نگاهش مي     
  177!هوا سرد است يا گرم
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178  

وقتي يـك   . كرد   به همه چيز با تعجب نگاه مي       .آمده بود تازه به جبهه    
رفت با تعجب تماشـا كـه چـرا خمپـاره عمـل       كرد، مي   خمپاره عمل نمي  

. هـايم تيـر كـشيد       خواستم صدايش بزنم تا پناه بگيريم كه گـوش         !نكرده
بـه زحمـت    . تشنه شـده بـودم و تـوان حركـت نداشـتم           . چيزي نفهميدم 
اش   ه بود و از گلوي تـركش خـورده        هايش بيرون زد    چشم. نگاهش كردم 

  178.بار خمپاره عمل كرده بود اين.. .كشيد  مينفس
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179  

. هـا برگـشته بودنـد عقـب         همة بچه . ها  منطقه افتاده بود دست عراقي    
كردند كل سنگرها خالي شده  خيال مي . آمدند طرف سنگرها    ها نمي   عراقي

اق پـايم تيـر     س.  تك و تنها نشسته بودم داخل سنگر       .و كسي باقي نمانده   
هر لحظه منتظر بـودم كـه اسـيرم         . توانستم حركت كنم    خورده بود و نمي   

  .كنند
□  

 .بنـد محكـم بـستم     ساق پايم را با پيشاني  .آهسته از سنگر بيرون آمدم    
خيـز راه افتـادم عقـب         نيمه شب از بين آن همه عراقـي، آهـسته و سـينه            

  179.خط
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180  

فقط بايـد جلـوي     . نيدش  زدي اصلاً هيچ صدايي نمي      هر چقدر داد مي   
، جي زده بود  .پي.از بس آر  . فهميد  كردي تا مي    چشمش با دست اشاره مي    

  180.آمد كر شده بود و از هر دو گوشش خون مي
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181  

 وقتي كارهاي مهم به خير و خوشي به آخر          .تقريباً يك رسم شده بود    
آن روز تا هفت كيلومتري دشمن      . كردند  ها سجدة شكر مي      بچه ،رسيد  مي

  .زني رفته بودند و صحيح و سالم به واحد برگشته بودند گشتبراي 
□  

رفته بود سجدة شكر كه دسـتش رفـت روي          . صداي انفجار بلند شد   
  181.اي مين گوجه
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182  

كـرد    هر چقدر التماس مي   . كرد   خون استفراغ مي   .حالش به هم خورد   
هـايش را خـشكانده    عطـش لـب  . دادند حتي يك قطره آب هم بهش نمي  

  » .عبداالله الحسينالسلام عليك يا ابا«:  زير لب گفتآهسته. بود
  182. آمبولانس را پوشانده بودخون كفِ. رفت آمبولانس به سرعت مي
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183  

.  خونريزي شديدي داشت   .با برانكار گذاشته بودنش وسط بيمارستان     
. به هر دو دستش سـرم خـون زده بودنـد          . هر دو كتفش پر از تركش بود      

ايستادند و با ترحم نگاه        بعضي بالاي سرش مي    .بيمارستان بالاي شهر بود   
ها   درد اين نگاه  . شدند  دادند و رد مي     بعضي سرشان را تكان مي    . كردند  مي

  183.ها برايش بيشتر بود از درد تركش
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184  

شب بـود و ايـن همـه        . آمد  خيز عقب مي    سينه ،از بين آن همه عراقي    
رده بـود و    سـاق پـايش تيـر خـو       . اش كـرده بـود      خيز رفـتن خـسته     سينه
هـر بـار   . در بين راه چنـد مرتبـه خـوابش بـرد       . توانست حركت كند    نمي

  .ديد كه آمده بودند ببرندش عقب امدادگرها را مي
□  

تـك و تنهـا تـوي       . خبري از امدادگرها نبـود    . هايش را باز كرد     چشم
  184. خيز راه افتاد عقب دوباره سينه. منطقة پر از دشمن جا مانده بود
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185  

آنجـا پـر از     . آهسته وارد غار شـدم    . ش زدم جوابي نداد   هر چه صداي  
. هاي نيمه بازش نگاه كردم      به چشم . به سختي پيدايش كردم   . مجروح بود 

   :رنگي زد و گفت لبخند كم. هايش ماسيده بود خون روي لب
 بـه تـو يكـي هيچـي         ،د گفتي به هر كـس هـر چـي بـشه           ا مي يادتـ  
  185! مثل اينكه حرفت غلط از آب درآمد؟شه نمي
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186  

  .ديد جايي را نمي
تـو رو   .  جاش نيست  هام سرِ  كنم چشم   مي خانم پرستار من احساس   ـ  

  ؟هاي من سر جاشه يا نه خدا نگاه كن ببين چشم
  :هايش را وارسي كرد و با بغض جواب داد پرستار چشم

.  خدا رو شكر كن كه زود آوردنـت        ،هات كاملاً سالمه   يكي از چشم  ـ  
اومـده بـودي، ديگـه هـيچ خـوني تـوي بـدنت              اگه فقط پنج دقيقه ديـر       

  186 !شاهرگ گردنت پاره شده. موند نمي
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187  

همـة  . سقف سنگر ريخـت روي داروهـا      . خمپاره خورد سقف سنگر   
. چند تركش هـم خـورد بـه راديـاتور آمبـولانس        . داروها از بين رفته بود    

 سه  ،كمتر از دو  . آمد  عمليات شده بود و سيل مجروح بود كه به عقب مي          
  187. پر از داروبالگرد با يك ؛ت چند تا آمبولانس جديد رسيدساع
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188  

ردي به تن داشـتند و خيلـي        لباس كُ . دوازده كيلومتر پياده آمده بودند    
شد   زدة آنها به راحتي مي     از دست و صورت تاول    . حال بودند  خسته و بي  

زن جـوان   .  يك زن جوان و چند پيرمرد مسن       ؛اند  فهميد كه شيميايي شده   
  .اي را محكم بغل گرفته بود  هاي برهنه، بچهبا پا

□  
  . زن بچه را محكم بغل كرده بود.با برانكار فرستاده شدند عقب

□  
  188 !خيلي وقت بود كه مرده بود. بچه از روي برانكار افتاد
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189  

شـهادتين را   . دانست زنده است يا مـرده       نمي. كرد   بدنش حركت نمي  
  .فاعات كوه گذاشتگفت و آهسته سرش را روي خاك گرم ارت

□  
يك نفر او را از ارتفاعـات بـه         . سرش به سنگ خورد و به هوش آمد       

  :غريبه نبود با تعجب پرسيد. نگاهش كرد. غلتاند  ميپايين
  ! آقاي شكري موحد،كني  ميچه كارـ 
  189.برمت عقب  ميآهسته آهسته. نگران نباش.. .بايد بريم عقبـ 
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190  

   :ا گذاشته بود روي سرشآمبولانس ر. وسط راه به هوش آمد
  !من طوريم نيست.. . حال من خوبه؟بريد  ميمنو كجا.. .اِـ 
  .تير از كلاهت هم گذشته و توي سرت رفته. سرت رو بلند نكنـ 

تير به كلاه خـورده بـود و        . سرش كاملاً سالم بود   . كلاهش را درآورد  
  190!دهوشش كرده بو  فقط صداي انفجار بي،طوريش نبود. كمانه كرده بود
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191  

ال آنها به عقب    قها بيماري عفوني گرفته بودند و فرصتي براي انت          بچه
  .نبود
□  

هـاي    به تنهايي از كـوه     .اش را پر از دارو كرد و به راه افتاد           پشتي كوله
. دكتـر عجيبـي بـود     . رفت تا به درمان نيروهـا برسـد         العبور بالا مي   صعب

هايي كـه بـراي      ن خشك داشتي به منطقه آمده بود و حتي نا        هيچ چشم  بي
  191.خورد ريخت و مي ريختند، كف دستش مي ها مي مرغ و خروس
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192  

 دكتـر از بـالاي      .شـدند   مي  نفري 26 ، 25. ها منتظر عمل بودند     زخمي
هـاي    انگار نفس  .به همه نگاهي گذرا كرد تا به او رسيد        .  همه گذشت  سرِ

كترين  دست و پاهايش حتي كوچ     .توانست تكان بخورد    نمي. آخرش بود 
  . حسي نداشت

  .اول اينو بيارين اتاق عمل، وضعش خيلي خرابهـ 
□  

 چنـد دقيقـه   .پرستار بالاي سرش ايستاده بـود  . هايش را باز كرد     چشم
  192.  از اتاق عمل چيزي به خاطر نداشت.بعد حالش جا آمد
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193  

دانست به نيروهاي عراقي رسيده       هنوز نمي . وايساد» ايست«با صداي   
مـدتي  . د از باز كردن معبر، خمپـاره نـزديكش خـورده بـود            بع. يا ايراني 

دانست  نمي. كرد  بعد از به هوش آمدن سرگردان حركت مي         و بيهوش بود 
دانـست    هايي كه نمـي     با اضطراب به چهره   . اند  نيروهاي ايراني كدام طرف   

 خيـالش   ،كلمات فارسي را كه از آنها شـنيد       . اند يا عراقي، نگاه كرد      ايراني
  193. راحت شد



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

204 

194  

اي در يـك   با برادرش براي خنثي كردن مـين رفتـه بـود كـه خمپـاره            
 نه از مـوج گرفتگـي       .فقط كمي خاكي شده بود    . اش به زمين خورد     متري

  .شد باورش نمي. حتي از تركشي ريزخبري بود و نه 
□  

متري او، يـك     12،  10خمپاره خورده بود    . برادرش را به عقب بردند    
انفجار مـين پـاي راسـتش را هـم         . ه قلبش خورده بود ب  هم  تركش بزرگ   
  194. قطع كرده بود
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195  

بدجوري صدا توي گوشش    . فهميد   چيزي نمي  ،زد  كسي حرف مي   هر
بدنش تركش نخورده بود اما اين صدا بدتر از صـد تـا تـركش             . پيچيد  مي

هـايش را بـه گوشـش گرفتـه بـود و فـشار               محكم دست . كرد  اذيتش مي 
  .خواست داد بزند  ميشد كه قدر اذيت مي آن. داد مي

□  
نوز نتوانسته بـود بـه عقـب        ه. گذشت  اش مي   دو روز از موج گرفتگي    

  195.برگردد
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196  

اش را از روي زمـين       با دست سالمش دست تركش خورده و زخمـي        
  بزرگِ ةرگبار دشمن شديد بود و به سرعت پريد توي يك چال          . بلند كرد 

. زانوهـايش ايـستاد    به سختي روي     . زيادي از بدنش رفته بود     خونِ. توپ
بـه هـر    . بالاي سرش رگبار گلوله بود و داخل چاله پر از خـون دسـتش             

  196.خواند بايد نماز صبحش را مي. زحمتي كه بود ايستاد
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197  

 گرسنگي، تشنگي و خستگي كمي كار را سخت كـرده بـود      .شب بود 
 بـه راه    p.m.pبـا يـك     . منطقه آلوده بـود   . اما باز چند نفر داوطلب شدند     

  .چهارده مجروح پيدا كردند. ندافتاد
□  

 بدون حتي يك    .صبح زود منطقه را واگذار كردند و به عقب برگشتند         
  197. جاماندهمجروحِ
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198  

هنوز چند قدمي بـالا نرفتـه بـود كـه           . رفت  به زحمت از شيار بالا مي     
چيزي در زير پاي خود لمس كرد كه نه از جنس سنگ بود و نه از جنس 

لحظاتي مبهوت بود و    .  غريبه را شناخت   ءآن شي با صداي انفجار    . كلوخ
دقايقي بعد پايي قطع شده و استخوان دستي بيرون زده و سوراخ سوراخ             

كردند و او به سرعت       سربازها بهت زده نگاهش مي    . مقابل چشمانش بود  
  .بست اش را مي با بند پوتين پاي قطع شده

□  
  198. تانگار هيچ اتفاقي نيفتاده اس. دوباره حركت شروع شد
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199  

 ». اگه من مشكلي ندارم، اجازه بديـد بـرم خونـه           !خانم پرستار «: گفتم
دكتر صدايمان را شنيد و به زبـان تركـي بـه پرسـتار              . پرستار جوابي نداد  

 سـاعت دوام  24كنم بيشتر از      فكر نمي  ،اين خونريزي مغزي كرده   «: گفت
  .كرد تركي بلد نيستم  خيال مي»!بياره
□  

  199!ام بود تركي زبان مادري. كردم ميمات و مبهوت نگاهش 
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200  

 بولـدوزر   ةراننـد .  اما انگار نه انگار    ،سن و سالي از پيرمرد گذشته بود      
  .فته بودخون زيادي ازش ر. تركش خمپاره بهش خورد. بود

□  
هـا را پـاك      به سرعت خون  . بعدي به سرعت پشت بولدوزر پريد      نفر

  200.كردن كرد و شروع كرد به كار
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201  

وضيعت منافقين را به دقت زيـر       . رفت  اعات به سرعت بالا مي    از ارتف 
 شايد معجـزه بـود و شـايد هـم           .كردم  زده نگاهش مي   حيرت. نظر داشت 
  201!فرمانده عمليات هر دو پايش مصنوعي بود. امداد الهي
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202  

  . سرنيزه؟ فقط فهميد به زمين افتاد؟ گلوله.داند چه بود هنوز هم نمي
□  

هايش را بيرون     دندان ةهاي باقيماند    دكتر ريشه  .هايش را باز كرد    چشم
.  ريخته بـود هايش توي شكمش صورتش زخمي شده بود و دندان    . كشيد

  202.ديشب رزم شبانه بود
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203  

 نفـر بـاقي مانـده بـود، امـا           12 – 10 نفري فقط    120از يك گروهان    
كرد،   يكي پانسمان مي  . كردند  همه به هم كمك مي    . كردند  نشيني نمي   عقب
. بـرد   زن گلولـه مـي     جـي .پـي .داد، يكي براي آر     ها مي  آب به مجروح  يكي  

انگـار هنـوز يـك      . ها زخمي و مجروح بودنـد       انگار نه انگار كه اكثر بچه     
  203. نفري بودند120گروهان 
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204  

 تـا شـب امكـان نجـاتش     ،شد ها اگر كسي مجروح مي  توي نعل اسبي  
شايد هم  . ردنشب  ها خميده خميده به عقب مي       شب از داخل كانال     و نبود

. افتـاد   هاي كثيف جزيـره مـي      سختي راه توي آب    چند بار توي تاريكي و    
  204. واقعاً كه زخمي شدن توي نعل اسبي مكافات خودش را داشت
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205  

  .شد از تركش سرتاسر بدنش پر. دو خمپاره خورد نزديكش
□  

ها را فراموش كرده بـود و         تركش ةدرد هم . بردنش عقب   با برانكار مي  
  205كرد كه تركش چطوري به كف پايش خورده؟   فكر ميبه اين
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206  

 تيـر  .متري كوه پايين افتاد و مـستقيماً رفـت تـه دره       هزار   2از ارتفاع   
كاري از دسـت    . كردند  خورده بود و همه با تأسف به اين صحنه نگاه مي          

  .آمد كسي بر نمي
□  

همـه بـا تعجـب      . همه صحيح و سالم به مقصد رسيده بـود         زودتر از 
چطور زنده مانده؟ چطـور زودتـر از همـه بـه مقـصد              . كردند  هش مي نگا

.  آنها خوانده بـود    ةزد هاي حيرت   ها را از قيافه      انگار سؤالات بچه   ؟رسيده
  : گفت لبخند شيريني زد و

ربازهاي امام زمـان    س«: داشت و بهم گفت     اون پايين يه نفر منو نگه     ـ  
  206»!نبايد بترسند
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207  

  .انهپسر خودش را بردند سردخ
□  

تـا  . كـرد   م مي ا   من و مثل پسر خودش تر و خشك        آمده بود بالاي سرِ   
  207.كرد ام مثل يك مادر ازم مواظبت مي آمدن خانواده
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208  

. بريدنـد   شد و دكترهـا آن را مـي         هر روز قسمتي از استخوان سياه مي      
همه بـه حـالش     .  و عجب دردي   !مثل شكستن قند  ! عجب صدايي داشت  

فاسد شده  . بريدند  ز قسمتي از گوشت پايش را مي      هر رو . كردند  گريه مي 
هنـوز  . كـشيد   هر بار پانسمان پايش بيشتر از يك سـاعت طـول مـي            . بود

هـاي قبلـي خـوب نـشده بـود كـه دوبـاره بـراي پانـسمان جديـد                      زخم
  208.آمدند مي
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209  

ديد كه از اين طرف به        ها را مي    افتاده بود توي كانال و به زحمت بچه       
تـوي مـسجد كوفـه      ) ع( ياد مناجات حضرت علـي     .دويدند  آن طرف مي  

  :آهسته زمزمه كرد. افتاد
  ... و صاحبِتِه... و يوم يفرُّ المرء من أخيهـ 
□  

دانـست از آن كانـال        هنـوز نمـي   . روي تخت بيمارستان خوابيده بـود     
  209.چطوري خلاص شده بود
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210  

شـد    گلوله از سمت چپ وارد ستون فقراتش شده بود و كـاري نمـي             
  .ردك

□  
 هـشت با يك عمل جراحي سـخت، بعـد از          . از بيمارستان بيرون آمد   

 سال به بودن اين     هشت اين   .سال گلوله از ستون فقراتش بيرون آمده بود       
  210.گلوله انگار عادت كرده بود
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211  

   . پرواز بود كه صدايي بلند شدة آمادبالگرد
  .  وضعش خيلي خرابه،اين رو هم ببريد.. .صبركنيدـ 

بـه زحمـت انـداختش      .  پر از مجروح بود و ديگر جا نداشـت         بالگرد
  . آهسته پرواز كردبالگرد. ها  مجروحةروي بقي
□ 
هنـوز بـاورش    . روي تخت بيمارسـتان بـود     . هايش را باز كرد    چشمـ  
  211.ه استشد كه زند نمي
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212  

يـا  «قايقران مرتـب    . كساني كه سالم مانده بودند قايق را كنار كشيدند        
. دستش را بستند و با قايق ديگري به عقـب فرسـتادند           . گفت   مي »حسين

  212.اش در قايق جا مانده بود دست قطع شده
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213  

. خيلـي گرسـنه بـود   . با سر و روي خاكي و خسته آمد داخـل سـنگر           
  »؟كجا بودي تا حالا« :گفتم

 تـا يـه جـايي        و پاي دوستم قطع شـده بـود      . افتاديم محاصره «: گفت
  ».مدم كمك ببرم او. اما ديگه نتونستم،كولش كردم

□  
  213.دوست مجروحش هنوز منتظر كمك بود. با فرمانده راه افتادند
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214  

كرد آنها چـه      با خودش فكر مي   . افتاد اش  خانواده ياد. مرده خيال كرد 
كرد آتـش     آمد كه احساس مي     قدر صداي گلوله و تير مي      آن. كنند  كار مي 

  . سوزاند كل دنيا را مي
به دستش نگاه كرد، دستش كاملاً      . ه نشست گرد و خاك و دود بالاخر     

. ول نگهباني را خبر كندئخواست مس    مي . شب بود  پاسِ. متلاشي شده بود  
  214.ش خالي مانده بودا پست
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215  

چند بار دوستش با بيمارستان تماس گرفت و بعد از حال و احوال از              
  .ها گفت وضعيت خوب جبهه و سلامتي بچه

□  
 بعـد از حـال و     . ارستان تمـاس گرفـت    يكي ديگر از دوستانش با بيم     
  .احوال، حال آن دوستش را پرسيد

  . الان تو بيمارستان تبريزه. سه روز بعد از تو مجروح شد، اونم دوـ 
 ةگفـت حـال هم ـ      مي. من تماس گرفته    سه بار تا حالا با     ، دو !نه بابا ـ  
  .ها خوبه بچه

  215.خواسته ناراحت بشي نمي.  تو هنوز اونو نشناختي!اي باباـ 
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216  

چفيــه را انــداخت روي دوشــش و كــلاه كاســكتش را روي ســرش 
توي سكوت منطقه، صدايي مثل رد شدن مـار  . گذاشت و آهسته راه افتاد 

هاي ريـز و      تركش ؛ دير شده بود   .به سرعت روي زمين دراز كشيد     . شنيد
  . بدنش را آبكش كرده بود60درشت خمپاره 

□  
ن به صداي ضعيف خمپـاره      رفت و همچنا      روي برانكار به عقب مي    

  216.رسد صدايي كه در شلوغي جنگ هرگز به گوش نمي. كرد  فكر مي60
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217  

زيـر رگبـار گلولـه و خمپـاره         . رسـيد    كيلو هم به نظر نمي     پنجاولش  
 ـ   ا  پـوتين . انداختش روي كولش و شـروع كـرد بـه دويـدن            ل ش تـوي گِ

از صد  بعد  . شد  كرد هر لحظه وزن بارش بيشتر مي        رفت و احساس مي     مي
دويـد و     مثل باد مي  .  كيلو بار روي كولش گذاشته     پنجاهمتر احساس كرد    

  .زد  ميهاي آخر فقط امام زمان را صدا قدم
□  

 مجروح را زمين گذاشت و بـا خنـده          .بالاخره به پشت خاكريز رسيد    
   :گفت
 كيلـو  دويست اما انگار ، كيلو هم وزن نداريپنجكردم  اولش فكر مي «

  217»!هم بيشتري
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218  

 .مثل برگ خزان روي زمين مجروح افتـاده بـود         . قتلگاهي بود عجيب  
حتي يك امدادگر هم نبـود تـا       .كسي نبود كه آنها را از روي زمين بردارد        

بعـضي از آنهـا فقـط بـه خـاطر خـونريزي از پـا                . هايشان را ببنـدد    زخم
هـا از      صداي ضعيف نالـه    ! عجيب و دردناك   ؛ عجيبي بود  ةصحن. درآمدند

  218.رسيد  ميوشهر طرف به گ
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219  

قرار بود از اهواز به تهـران برونـد          .توي فرودگاه هم آسايش نداشتند    
هاي عراقـي بـالاي فرودگـاه          جنگنده .كه توي فرودگاه وضعيت قرمز شد     

  .هر لحظه احتمال داشت هواپيماي حامل مجروحين نابود شود. بودند
□  

 ؛اق بزرگ بستري شدند توي يك ات    . بالاخره رسيدند بيمارستان تهران   
روزي نبود كه   . شد  هر روز از جمعيت اتاق كم مي      .  تخت 85يك اتاق با    

  219.نشود ها شهيد يك نفر از مجروح
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220  

سرعت قـايق را    .  شده بود  گير  زمينكاملاً   قايقران گلوله خورده بود و    
اي احـساس كـرد كـسي بـا سـيلي            لحظه. كم كردند تا به ساحل برگردند     

ها به دست     گلوله. خورد  هايش تكان نمي    دست .محكم به صورتش كوبيد   
 ـ  ؛چيـزي نگفـت  . اش خورده بـود   و سر و شانه     ! كوچـك ة حتـي يـك نال

  .خواست كسي متوجه شود كه مجروح شده ول دسته بود و نميئمس
□  

همـه زيـر گـل و لاي        .  نيـزار سـاحل خـورد      ةقايق به شدت به ديوار    
ه زحمت همه را    ب. ها بدتر شده بود     حال زخمي . باتلاق كنار كارون رفتند   

. قـايق بـه راه افتـاد   .  چنـد زخمـي و چنـد شـهيد       ؛دوباره سوار قايق كرد   
  220.خودش هنوز در باتلاق مانده بود
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221  

از داخـل   .ها بود   ي سنگر عراقي  رو  روبه مستقيماً   ،از آب كه بيرون آمد    
بـه  . نارنجك درست افتـاد زيـر شـكمش       . سنگر يك نارنجك پرتاب شد    

هـايش   چشم. كان خوردن و فرار كردن نبود     فرصت ت . سرعت كنار كشيد  
جـاي  . تركش خورده بـود   .  بعد از انفجار چشمانش را باز كرد        و بست را

سـلاح از دسـت     . بـه سـرعت بلنـد شـد و راه افتـاد           . ناله و فريـاد نبـود     
  221.اش افتاده بود زخمي
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222  

  . شيميايي شده بود،تا خواست ماسكش را بزند
□  

  .د توي صورتشوستانش آمد و نگاه كريكي از د
ببينم تو حالت خوبه؟ چرا رنگـت پريـده؟ چـرا هـي سـفيد و زرد                 ـ  
  شي؟ مي

□  
ــاورد   ــشتر دوام ني ــاعت بي ــيم س ــد و   . ن ــوش ش ــدت درد بيه از ش

  222.فرستادندش عقب
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223  

  :هايش را باز كرد چشم
  اينجا كجاست؟ـ 
  .اينجا اهوازه. راحت بگير بخواب.. .چيزي نيستـ 

  .كردند  ميهايش را پاره با قيچي لباس
□  

  : هايش را باز كرد دوباره چشم
  ؟اينجا كجاستـ 
  . قراره عملت كنند. اينجا يزده... چيزي نيستـ 
دانست كي از اهواز به يزد منـتقلش          هنوز نمي . هايش را بست   چشمـ  
  223.كردند
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224  

وقتي خودم هم پريدم تـو بولـدوزر و         . ترسيد   بولدوزر كمي مي   ةرانند
 امـا   ،كه بوديم هيچ حفـاظي نداشـت        محلي .مپيشش نشستم كمي ترسيد   

  . به روي خودم نياوردم،براي اين كه توي دل راننده خالي نشه
□  

. زد  مـي رفت جلو و خـاكريز   مي خيلي راحت . ترس راننده ريخته بود   
بـه محـض پيـاده شـدن        . آهسته پايين آمدم  . ديگه لازم نبود كنارش باشم    

  224.دتير خورده بو.  راننده بلند شدةصداي نال
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225  

حـس    يك لحظه احساس كرد دستش بي     . گشتند  با قايق به عقب برمي    
خيال كرد به خاطر خستگي     .  طوري كه اسلحه از دستش افتاد      ؛شده است 

خيالي دسـتش را بـه طـرف     با بي. اين طور شده و چيز زياد مهمي نيست       
زخمي شده بود و خون زيادي       .خورد  دستش تكان نمي  . اسلحه دراز كرد  

  225.ريخت  مي لباسشاز آستين
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226  

خمپـاره بـه    . شـانس آورده بـود    . از پشت سكان پرت شد وسط قايق      
سـانتيمتر  چنـد   .  خـورد  ،ماسك و بادگيري كـه دم دسـتش گذاشـته بـود           

 ؛ به پاهـايش نگـاه كـرد       !، كمرش را نصف كرده بود     خورد   مي تر طرف اين
اهـاي   بـا همـان پ  ؛شناكنان خود را به ساحل رسـاند     . پاره پاره شده بودند   

  226.زخمي
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227  

سركشي را تمام كرده بـود و       . سرش را از كانال تازه بيرون آورده بود       
 ؛خـورد   تكـان نمـي   . خواست برگردد كه تير درست به كمرش خـورد          مي

  .خيال كردند قطع نخاع شده
□  

هنوز يك روز نشده بـود كـه از     .  با عصاي زير بغلش    ؛دوباره برگشت 
  227.منطقه رفته بود
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228  

زير آتش سنگين بايـد     . جاي ايستادن نبود  . ه بود از شهيد   كانال پر شد  
بـا  . گذشـتند   بايـد از روي شـهدا مـي   ،اي نبـود    چاره. گذشتند  كانال مي  از

. اش بلنـد شـد   صـداي نالـه  . ناراحتي پايش را گذاشت روي اولين شـهيد  
  228!هنوز زنده بود
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229  

  .ها شروع كردند به دلداري بچه. زدم زير گريه
  .شه  ميبرنش عقب خوب  مي! طوري نشده،نيك چرا گريه ميـ 
  !چرا شهيد نشدهگه  كنه، مي گه؟ گريه مي شنوي چي مي مگه نميـ 

بايـد از   . هايش را پر از آجيل كردم و به اصرار فرستادمش عقب           جيب
  .آمد آن ارتفاعات بلند به تنهايي پايين مي

□  
قتـي  و.  آن غلـت خـورده بـود       ةاز وسط كوه تا دامن    . رسيد پايين كوه  

  229! گلوله در بدن داشت6 ، 5پايين رسيد 
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230  

هـا    زير آتش سنگين به زحمت مجروح     . تا زانو رفته بودند توي نمك     
 برانكـار را روي زمـين       ،بـا صـداي هـر خمپـاره       . رساندند  مي را به عقب  

  و هـا   ريخـت روي مجـروح      مي آب نمك . كشيدند  گذاشتند و دراز مي     مي
  230.شد  ميشان بيشتر سوزش زخم
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231  

  .عجيب رفته بود توي فكر
 يعني آخرش كارنامة عملم رو دست راستم ميدن يـا دسـت             !خداياـ  

  چپ؟ 
دوســتانش بــا . صــداي انفجــار گلولــة تــوپ از فكــر بيــرونش آورد

. امكانـات پزشـكي نداشـتند     . بـستند    زخمش را مي   ،هاي يك شلوار    بريده
بـا  . دتوانست تكـان بخـور      نمي.  جاي بدنش تركش خورده بود     15تقريباً  

بار  اين. كرد   عملش فكر مي   ةهنوز به كارنام  . آمبولانس به عقب منتقل شد    
  231.تر خيلي جدي
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232  

يك هفته بـود    . صداي شليك توپ بلند شد    . قايق غذا تازه رسيده بود    
 . گلوله درست بـه قـايق خـورد        .كه حتي يك گلوله هم شليك نشده بود       

ب و بـه زحمـت      ها پريدنـد تـوي آ       بعضي. دست سكاندار قطع شده بود    
.  هنـوز چنـد نفـر زخمـي در آب بـاقي مانـده بـود       .قايق را كنار كشيدند   

  232.هاي گرسنه هنوز منتظر غذا بودند بچه
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233  

 قرباني خون ريخته بود      خونِ ة به انداز  !انگار گوسفند سر بريده بودند    
  .شد  ميها بخار بلند هنوز از خون. و لخته زده بود

  ؟اين خون از كي رفتهـ 
يـه پـاش    .  حاجي مجـروح شـد     ،مين نيم ساعت كه تو نبودي     تو ه ـ  

   !اش هم نيم بند بود پاي ديگه. همين جا قطع شد
  233 .اي افتاده بود  حاجي گوشهسيمِ  بي.به اطراف نگاه كرد
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234  

حالت غش بهـش دسـت      . قابل كنترل نبود  . دست و پاهايش را بستند    
.  انداختنـد رويـش    دست و پايش را ماليدند و چند پتو و گوني         . داده بود 

ها هجوم برد و نزديك بود همـه را بـه            چند بار به نارنجك   . فايده نداشت 
مـوج انفجـار    . به زحمت دسـت و پـايش را گرفتـه بودنـد           . كشتن بدهد 

افتاد روي زمين و بدون هيچ حركتي       . خسته بود . كرد  بدجوري اذيتش مي  
  234. صدا آرام و بي. خوابيد تا خود صبح
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235  

بـه شـدت    . محكم بستند و سوار آمبولانسش كردند     دست و پايش را     
  . موجي شده بود. ولي نگذاشتند،خواست بماند جلو مي. كرد گريه مي
□  

. اين همه راه را پياده برگشته بود      . آمد  كنان جلو مي   زنان و شادي   دست
  235. دستشويي از آمبولانس فرار كرده بودةوسط راه به بهان
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236  

زنند و ماجراي عاشورا را   مي عاشورا پردهخواني افتاد كه روز ياد شبيه
هـاي پـاره     بدن.. .هاي تكه تكه    استخوان.. .سر يك طرف  . كنند  تعريف مي 

 خمپاره درست خـورده بـود وسـط    .ريخت  مياز بغل ماشين خون  .. .پاره
  236. تويوتاي پر از مجروح
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237  

  . دو سانت بزرگتر از معمول بود،هايش يكي هميشه پوتين
□  

ة ج ـفقط پن . هاي بزرگ به دادش رسيدند      پوتين. ي مين پايش رفت رو  
  237.پا قطع شده بود و مچ و كف پا كاملاً سالم بود
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238  

هاي ايران   كرد اين پا تو بيمارستان      فكر نمي . با دو دلي رفت اتاق عمل     
  .درست شدني باشد

□  
هاي خودش پيوند زده بودند به        از استخوان . رفت  خيلي راحت راه مي   

هـاي   يراني بود و پروفسور ارتوپدي توي يكي از دانشگاه        دكترش ا . پايش
  238.هاي خارجي  حتي بهتر از بيمارستان؛نظير بود عملش بي. معتبر آمريكا
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239  

گذاشـتند   هـا نمـي     بچـه . تركش خورده بود به رانـم     . شد  پاهايم تا نمي  
همه كوچـك  .  جلو به پشت تويوتا نگاه كردم    ة از آين  .پشت تويوتا بنشينم  

 آنهـا  ة من از هم ـ. سال نداشتند 14، 13بيشتر از  . و سال بودند  و كم سن    
  239. سال داشتم17 ؛تر بودم بزرگ
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240  

دو نفر زخمي   . آتش سنگيني بود و هيچ سنگري براي پناه گرفتن نبود         
 بـا سـر     .اي نداشتند   چاره. روي دستشان مانده بود و هيچ جاي امني نبود        

جاي امنـي نبـود امـا بهتـر از          . تندنيزه زمين را كندند و آنها را آنجا گذاش        
  240.هيچي بود
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241  

با عجلـه   . همه جا شلوغ و پر سر و صدا بود        . بمباران هوايي شده بود   
  .از حمام بيرون پريد

  ».فرار كنيد طرف كوه«: گفت  مييكي
  ». بريد طرف آب!...نه نه« :گفت  مييكي

 ـ      شت هنوز بين رفتن به كوه و رودخانه مردد بود كه انگـار كـسي از پ
اولش خيـال  . همه چيز بالاي سرش سياه بود    . سر محكم به زمينش كوبيد    

.  پايش نصف شـده بـود  ة پاشن،به پشت سر نگاه كرد    . كرد زنده نيست    مي
  241 .رسيد  ميهنوز صداي بمباران به گوش
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242  

 بعد  . آمدن آمبولانس غير ممكن بود     . مواصلاتي وصل نشده بود    ةجاد
. گــشتند ا پيــاده بــه عقــب بــر مــيهــ از مــسافت كوتــاهي بايــد مجــروح

  242.ثراً تير به پاهايشان خورده بودهايي كه اك مجروح
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243  

 اش وقت عمليات بـا بنـد بـه سـينه         . عصب مچ دستش قطع شده بود     
امـا خيلـي گمنـام و    ، چي بود و هم مـشاور فرمانـده   سيم  هم بي .بست مي

 ز دو بعد ا . با همان يك دست جانفشاني زيادي در نهر جاسم كرد         . غريب
  243.گمنام همان طور غريبانه و.. .سال رفت
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244  

ناچار آنهـا را  .  اما وضعيت قرمز شد ،ها را تا پاي هواپيما بردند       زخمي
آخـرش آنهـا را سـوار هواپيمـا         . اين اتفاق سه بار تكرار شد     . برگرداندند

اي قطـع     هـا لحظـه     هـوايي  صداي ضـد  .  زير همان آتشباران شديد    ؛كردند
  . همه نگران بودند.ز فرودگاه اهواز بلند شدهواپيما ا. شد نمي
□  

  244. صحيح و سالم؛هواپيما در فرودگاه رشت نشست
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245  

بيـارينش  «: فريـاد زدم  . كـرد    اما مقاومت مـي    ،تير به پايش خورده بود    
  »!پايين

فقط يك پيكان بود كه فرمانش قفـل شـده          . شد  اصلاً ماشين پيدا نمي   
 تويوتا حركـت    . يك تويوتا رساندم   با همان فرمان قفل مجروح را به      . بود
  245. خيالم راحت شد.كرد
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246  

يكي . توي گودال افتاده بودند و بالاي سر آنها باران تير و تركش بود            
  . كرد و ديگري دستش به روي چشمش بود شكمش را پانسمان مي

  .بينم رو نمي اومد، هيچ جا كنم چشمام در فكر ميـ 
  .ات  خورده بينيتركش. خودم صورتت رو بستم.. .نهـ 
مـن خيلـي خـونريزي    .  بيا برگرديم عقـب  ؟تا كي بايد اينجا بمونيم    ـ  
  .دارم
□  

 ديگـر بـه زمـين       ةچند متر بيشتر حركت نكرده بودند كه با چند گلول         
  246.خوردند



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

257 

247  

با دست  .  گرد و خاك عجيبي راه افتاده بود       .اش پرتاب شد هوا     اسلحه
فانوسـقه، قمقمـه و     . ه بـود   شـد  ندست كاملاً خو  . شكمش را گرفته بود   

هنـوز  .  كارش تمام بود   الاّ ماسك شيميايي جلوي ضربه را گرفته بودند و       
  247.دانست انفجار در صد متري او بود يا يك متري نمي



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

258 

248  

مـن  . بـرد   ها را با خـودش مـي        انگار مجروح .  نزديك بود  قايق نزديكِ 
  .شنيدم، آنها هم صداي ما را صداي آنها را مي

  ... طرفبياين اينـ 
شايد زخمي بودند، شايد هـم شـنا بلـد          . به زحمت درون آب پريدند    

. آمـد   كاري از دستم بر نمي    . آمدند  رفتند زير آب و بالا مي       هي مي . نبودند
  :با صداي بلند فرياد زدم

  ...بياين اين طرف.. .طرفاين بياين ـ 
□  

اصلاً حال خودش نبود و ديگـري   . جي گرفته بودش  .پي.آر يكي موج 
  248.به سختي به ساحل رسيده بودند.  به چشمش خورده بودتير
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249  

هاي اتوبوس را كنده بودنـد و   همة صندلي. اتوبوس پر از مجروح بود   
آمبـولانس كفـاف ايـن همـه مجـروح را           . ها را خوابانـده بودنـد      مجروح

  249.داد نمي
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250  

بـراي  . جاده هم آسفالت نبـود    . از فاو تا كارخانه نمك راه زيادي بود       
شـب  . خواند  كه زمان بگذرد با صداي قشنگي يك نفر دعاي كميل مي          اين

خيـال كـردم    . شـوم   تر مـي   كم احساس كردم سبك و سبك      كم. جمعه بود 
  .ام ديگر امشب رفتني

□  
  250.همان شب رفتم روي مين
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251  

. پاهايش زخمي شده بود   » الموت لصدام ...الموت لصدام «: زد  فرياد مي 
بـه سـرعت رسـيدم      .  پر از خون بود    تير به سرش خورده بود و صورتش      

  .كنارش
  . آروم باش. ها همه از اينجا رفتند  عراقي!داد نزنـ 

كردم كـه سوزشـي شـديد از پـشت سـرم              خون صورتش را پاك مي    
  .ها هنوز نرفته بودند عراقي. احساس كردم و بعد صداي تير و تفنگ

□  
 ـ       » المـوت لـصدام   «: زد  هنوز داد مي   ه و روي دوش سـربازان عراقـي ب

  251.ها اسير شده بودند عراقي. گشت عقب برمي
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252  

جـي بـه    .پـي . چنـد موشـك آر     .اش را پايين تپه بشويد      رفته بود چفيه  
 مثـل   ؛دوشكاي آنها هم شروع كرد به كار كـردن        . طرف عراق شليك شد   

بدنش داغ شده بـود     . فرصت نداشت خودش را به سنگر برساند      . هميشه
 بـاز بـود و      ر هنوز شـير تـانك     .نس آمد سيم زدند آمبولا   بي. زد  و فرياد مي  

  252.اي خوني كنار آن جا مانده بود چفيه
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253  

  !ردمآي خدا م.. .آي شكممـ 
لباسش را زديم بالا،    . پيچيد  شكمش را گرفته بود و از درد به خود مي         

 . خيال كرديم مسأله مهمـي نيـست       .حتي يك خراش كوچك هم نداشت     
  .جلو نشست .حتي پشت آمبولانس سوارش نكردند

□  
 تركش بـه كمـرش خـورده        .شكمش را از ناف تا سينه شكافته بودند       

  253.بود و رفته بود داخل شكمش
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254  

هم بـا     آن ؛رساند  بايد غذا را بالاي كوه مي     . ول تداركات شده بود   ئمس
. درد شديدي داشـت   . به زحمت خودش را بالاي كوه رساند      . پاي زخمي 

آمد كـه     از كوه پايين مي   صبح  . از شب تا صبح خواب به چشمانش نرفت       
.  خمپاره درست زير پايش خـورده بـود        . زير پايش شكاف برداشت    زمينِ
 .شكـست   هايش مـي    اما حتماً تمام استخوان    ،خواست بپرد توي پرتگاه     مي

.  خمپـاره منفجـر شـد      .به زحمت خودش را كـشيد پـشت يـك صـخره           
. خون زيادي از پـشت صـخره بيـرون آمـد          . صخره بيرون بود   پاهايش از 

  254.دوباره پاهايش زخمي شده بود
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255  

هـا خواسـت تـا او را           اما از بچـه    ،اولين كسي بود كه روي مين رفت      
تا آخر عمليات كـسي نفهميـد حـاج آقـا           . جايي ببرند تا كسي او را نبيند      

خواسـتند بـه كمكـش        تصادفي او را ديدند و مـي       چند نفر    .مجروح شده 
  : زد با همان حال فرياد . بروند
  255! منو عقب ببرهشه  ميبالاخره يكي پيدا... بريد جلو.. .وبريد جلـ 
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256  

  .شد  صداي فريادش بلند مي،رفت طرفش هر كس چند قدم مي
بايد پـل رو  .. .بايد پل رو بزنيد.. .هيچ كس حق نداره منو ببره عقب      ـ  
  .بزنيد

از گلـويش   . اش و افتاده بود روي خـاكريز        تركش خورده بود به سينه    
  256.كشيد به زحمت فرياد مي. آمد مي صداي خِر خِر
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257  

كردند كه   هر چقدر اصرار مي.انگار قسمت نبود از كوه به پايين برسد     
.  انگار نه انگار كه تركش خورده بود       . گوشش بدهكار نبود   ،به عقب برود  

خواند كه تركش ديگـري       توي سنگر دعاي كميل و توسل مي      . خسته بود 
  . پايين بيايد به زحمت راضي شد تا از كوه.خورد
□  

 ؛اي نبـود    چـاره . پايين آمدن از كوه آن هم با بدن زخمي سـخت بـود            
 ةدشمن از تپ ـ  . صداي رگبار بلند شد   . آمد  خورد و پايين مي     بايد غلت مي  

  257. هنوز به پايين كوه نرسيده بود. مشرف او را به رگبار بسته بود
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258  

 تير از پـشتِ   هاي پاسگاه بود كه يك تير از جلو خورد و يك             نزديكي
كـرد   خيـال . آمـد  اما نفسش بالا نمـي    ،  دانست تير به كجا خورده      نمي. سر

دراز كشيده بود روي زمين و هـر      .  زير لب شهادتين را خواند     .شهيد شده 
صداي . كسي هم نبود به فريادش برسد     . شد  اش كمتر مي    لحظه هوشياري 

 بـاز   هـايش را   آهـسته چـشم   . كرد  انگار كسي صدايش مي   .. .ضعيفي شنيد 
  258. براي كمك آمده بودند؛كرد
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259  

هـايش صـدمه ديـده بـود و          چـشم . زير آتش شديد گيـر افتـاده بـود        
  .كردند دوستانش از دور نگاهش مي. دانست كجا بايد برود نمي
□  

دو نفـر   . كـرد   برانكار چرخدار پشت خاكريز به زحمت حركـت مـي         
 به دوستـشان    با هزار دردسر  . رفتند  مي روي آن دراز كشيده بودند و جلو      

بايـد بـر   . م وصـل كردنـد  هـايش را بـستند و بـرايش سـرُ       چشم. رسيدند
  259! سه نفري روي يك برانكار؛گشتند مي
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260  

وقتي آنـتن   . چي بود  سيم  بي. آمد   سنگر ايستاده بود و داخل نمي      دم درِ 
سـيم قطـع       اما ارتباط بـي    ،توانست داخل شود    كرد مي   سيم را جمع مي    بي
زد ارتبـاط برقـرار بـود، ولـي داخـل سـنگر               ا بالا مي  وقتي آنتن ر  . شد  مي
  .همان جا نشست بيرون سنگر. توانست برود نمي
□  

كه داخـل سـنگر پـر از          به طوري  ؛ سنگر خورد  خمپاره درست دم درِ   
چـي   سـيم  هر دو پاي بـي . ها آهسته از سنگر بيرون آمدند     بچه. تركش شد 

  260.قطع شده بود



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

271 

261  

   :زده فرياد زد  وحشت،د آمبولانس را باز كردنتا درِ
  ؟ چي شده بهت!يا حسينـ 

  .لبخند زد سرش را آهسته بلند كرد و
ايـن  .  فقـط يـه تـركش كوچـك خـوردم          ، طوري نيست  !نترس بابا ـ  
  261.هاي ديگه است ها مال مجروح خون
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262  

  .رفت افتاده بود روي زمين و از دهانش خون مي
تـركش بـه    . شـد   دهانش تا بيخ گوش باز مـي       ،گفت   كه مي  »حسينيا«

  262.صورتش خورده بود و دهانش كاملاً پاره شده بود
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263  

بايد مجـروح را    . بالاي كوه بودند و دور تا دور آنها گلوله بود و آتش           
  .رسانديم به پايين كوه مي

هـا را بـه    اسـلحه .   برانكار ساختيم3 ـ   ژة با چهار اسلح.اي نبود چاره
اي   كوه به آن صورت مـشكل تـازه       پايين آمدن از    .. .حالت برانكار گرفتيم  

  263.بود
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264  

آتش دوشكاي دشمن از يك طرف و زخمـي شـدن راننـدة قـايق از                
اطلاعي او از هدايت قايق از طـرف ديگـر، مـضطربش كـرده               طرفي و بي  

  .فرمان قايق را به دست گرفت. تصميمش را گرفت. بود
  !توكل به خداـ 

ت قـايق را     دوشـكا بـه سـرع      آتـش  امـا    ،قايق شروع كرد به حركـت     
آتش دشمن همچنان ادامه داشت و او هـر         . همه زير آب رفتند   . برگرداند

  .دو پايش زخمي شده بود
□  

 روز سـختي را گذرانـده       . نفـس عميقـي كـشيد      .هايش را بستند   زخم
  264.بود
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265  

  .آمد  نمي،كردند هر چه اصرار مي. قايق كنار ساحل منتظر بود
  .پاشو سوار شو بريم. تا ين زخمشه اينجا بموني با ا  نمي!آخه برادرـ 
   من چطور پاشم بيام؟!برادرهاي شهيدم اينجا موندندـ 
زود .. .بـريم عقـب     هـا رو هـم مـي       يم اين يآ  دوباره مي .. .گرديم  برميـ  
  !باش
□  

 ولي او هنوز به ساحل نگاه       ،سكاندار، قايق را به حركت درآورده بود      
  265.كرد مي
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266  

ران و لگـن    . ود و دستش پريده بود    تركش مستقيماً به كتفش خورده ب     
بـا  . تر نگـاهش كـردم     طرف از چند قدم آن   . هم آسيب ديده بود   و ساق پا    

يـا  «ذكر . كردم درد را حس نمي. هايم را فراموش كرده بودم ديدن او زخم 
  266.كرد اش آرامم مي »يامهدي« و »حسين
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267  

ا جـا    ت ـ ،ها بايد خودشون رو بكِشند عقب       مجروح ...اين يه دستوره  ـ  
  . نمونند
  ؟من بايد چكار كنمـ 
  .به اولين نفري كه ديدي افتاده بگو خودش رو بكِشه عقبـ 
□  

خـون از   .  دستش را روي سرش گرفتـه بـود        .چند دقيقه بعد برگشت   
  ...ريخت  ميلاي انگشتانش

  267!پيام را به مجروحان رسانده بود
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268  

يـا  «بلنـد   صداي  با  چند بار   . تركش خورد سرش و افتاد روي خاكريز      
كشند بـراي     هاي بهشتي صف مي     كرد الان حوري    خيال مي . گفت» حسين
 فهميد رفتني   ،ها نيست    هر چقدر دقت كرد ديد خبري از حوري        !استقبال
اش را گذاشت روي سـرش و راه افتـاد            چفيه. به سرعت بلند شد   . نيست

  268.طرف عقب جبهه
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269  

 ـ   .پـي .هاي آر     اش پر بود از موشك      پشتي كوله ا خيـال راحـت     جـي و ب
  .رفت داشت راه مي

□  
ها منفجـر   پشتي و موشك  تركش خورد به كوله    .خمپاره افتاد نزديكش  

  .به سرعت رفتم براي كمك. پشتي آتش گرفته بود كوله. شدند
□  

  269.به سرعت باندپيچي كردم. پشتش سوخته بود
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270  

. حركتش كرده بود    حالت برق گرفتگي بي   . تير بار از دستش افتاد     نوار
چند قدم  .چه اتفاقي افتاده است   دانست  هنوز نمي . لرزيد  مي پاهايش مي  ك

تازه فهميد كه تركش از پاي چپ عبور كرده و به پاي راستش             .. .برداشت
  .خورده
□  

خون زيادي ازش   .  بار از هوش رفت    سه متر بيشتر نرفته بود كه       150
  270. بودندها توي خط منتظرش بچه.  آمده بود نوار تير بار ببرد.رفته بود
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271  

هـا تعريـف       سنگر و با شور و هيجان براي بقية بچه         نشسته بود دم درِ   
  : كرد مي

تـركش خـورده    . شـناختمش   نمي. رفت جلو   جوري داشت مي   همينـ  
امـا  . شـد   مـي گير زمينجا    همون ،هر كس جاي اون بود    . بود به ران پاش   

بـار   ايـن . اش   چند قدم بعد يك گلوله خورد وسط پيـشاني         !انگار نه انگار  
  271.ديگه افتاد روي زمين
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272  

سرم را بلندكردم . با صورت افتاده بودم روي زمين    . صداي ماشين آمد  
  .مرا ديدند.. .و به زور دستم را تكان دادم

  اينجا چرا افتادي؟.. .ييبرادر توـ 
  .بيهوش شدمـ 

  .آفتاب غروب كرده بود
□  

فتـه و ديگـري     گر  ولي فهميدم كه يكي سـرم را       ،هايم بسته بود   چشم
  : يكي از آنها گفت. پايم را

  »!زنه يا نه دستت رو بگذار روي قلبش ببين مي. فكر كنم شهيد شده«
تويوتـا بـه     .خـدا رو شـكر كردنـد      . ام  به زحمت جواب دادم كه زنده     

  272.سرعت حركت كرد
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273  

گرفتگـي    مـوج . قوزك پـايش دو تكـه شـده بـود         . تركش خورده بود  
  .درد شديدي داشت كمره پرتابش كرده بود وموج خمپار. داد آزارش مي

□  
  273.خيز آمده بود سينه. نزديك صبح خود را به عقب رساند
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274  

راهش را كج كـرد و  . ترسيد دعوايش كنند    مي. ترسيد به خانه برود     مي
  .اش رفت به سمت خانه خاله

□  
نزديك بود از   .  با ديدن او شوكه شده بود      ،خاله كه در را باز كرده بود      

  274. با عصاي زير بغل آمده بود،اش به خاطر پاهاي زخمي. برودهوش 
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275  

 احساس كرد پاهايش باد     .فهميد قطع نخاع شده   . بدنش سرد شده بود   
چيـزي  . پـوتين را از پـايش درآوردنـد       . آورد  كرده و به پوتين فـشار مـي       

  :چند دقيقه بعد با ناراحتي گفت. كرد احساس نمي
. ها را نـشانش دادنـد        پوتين !آريد   نمي ها رو از پام در      پس چرا پوتين  «

  275.كرد احساس نمي چيزي
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276  

كـرد    زده به رگ دستش نگاه مي      وحشت. دانست بايد چه كار كند      نمي
قدر هول كرده بود كـه فرامـوش كـرده           آن. كرد  كه به سرعت حركت مي    

 گوسـفند بريـده      انگـار سـرِ    .بود انگشتش را بگذارد روي رگ پاره شـده        
  276. كرد ان به دستش نگاه ميبودند و او همچن
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277  

 دو ثانيه بعد يكـي     ،يكي. اول يك تركش به انگشت پايش خورده بود       
. وقتي سوار ماشين شد يك تركش هم به دستش خـورد          . ديگر به كمرش  

 ماشـين  .توانست ماشين را كنترل كنـد  تر بود حتي نمي راننده از او زخمي   
 ديگـر   . بيـرون افتـاد    با همان بـدن زخمـي از ماشـين        . از جاده خارج شد   
  .آورد چيزي به ياد نمي

□  
بالاخره به بيمارستان رسـيده بـود و از هفـت           .. .چشمانش را باز كرد   

  277.خوان گذشته بود
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278  

سر تـا پـا خـوني       .  به هم آميخت   »يا حسين «صداي انفجار خمپاره و     
اش   حتـي نـوك بينـي       سـر و   ،صورت، فك، سينه، دست چـپ     . شده بود 

 ةرانند. اش شكسته بود و قادر به حركت نبود          سينه جناغ. زخمي شده بود  
خواست نرود، امـا بـالاخره پـشت          اولش مي . آمبولانس كمي ترسيده بود   

چنـد خمپـاره اطـرافش       . ماشـين حركـت كـرد      .آمبولانس نشست فرمان  
  278.خورد
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279  

 هركي بود و    ؟بسيجي بود يا سرباز   . بالاخره معلوم نشد چه كاره است     
 يـا تـوي   ،يا بالاي دكل. شد يك جا بند نمي  ؛  موند  يهر چي بود مثل باد م     

مثل كف دست    منطقه را .. .هاي اطلاعات، يك بار     خط، يك بار پيش بچه    
  .زد  هميشه لبخند مي.بلد بود
□  

حتـي ديگـر لبخنـدهايش را       .. .ديگر نه بالاي دكل بود و نه توي خط        
  279!او قطع نخاع شده بود. نديدم
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280  

  : ستش دادپرستار گوشي تلفن را به د
  ...الوـ 
  .گيرم من از بيمارستان تماس مي ،سلام داداش...الوـ 
  ؟چي شدهـ 
هـا همـش     اين.. .چيزي نيست، چند تا زخم كوچيكه، نگران نباشيد       ـ  

  280؟مگه نه. خواست خداست
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281  

 قـرار بـود     ! اما انگار نه انگـار     ،شود  كرد دارد شهيد مي     اولش خيال مي  
يـد از شـهادت خبـري نيـست در كمـال            وقتـي فهم  . حالا حالاهـا بمانـد    

  . اش را برداشت و باند را باز كرد خونسردي كيف امدادي
.  فقط دو رگ اطراف پايش بـاقي مانـده بـود           .مچ پايش قطع شده بود    
  281.جا منتظر ماند باند را محكم بست و همان
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282  

كـسي بـاورش    .  فـرق سـرش شـكافته بـود        .تير به سرش خورده بود    
  .شد كه زنده باشد نمي
□  

 سـاعت   چهـارده . تك و تنها و بدون كمـك      . آهسته به عقب برگشت   
 »يـا زهـرا  «مرتـب  .  شـكافته بـه عقـب رسـيد    بـا سـرِ  . مقاومت كرده بود 

  282.گفت مي
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283  

 سـر   مغـزِ .  سر كاملاً كنده شـده بـود       ةتير به سرش خورده بود و كاس      
ب با ملحفه سرش را بستند و بـه عق ـ        . اي نبود   چاره. كاملاً بيرون زده بود   

شـد و كـسي بـه ديـدن دوبـارة او اميـدي              مـي  آمبـولانس دور  . فرستادند
  283.نداشت
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284  

بايـد تـا   . اي نبود چاره. هاي ريز و درشت بود   بدنش پر از تركش    ةهم
 حتمـاً   ،كـرد   اگـر قـايق در روز حركـت مـي         . كـرد    شب تحمـل مـي     ةنيم
  .تقريباً نيمه شب بود.  با آخرين قايق؛بالاخره برگشت عقب. زدنش مي

□  
معلـوم نبـود از     . هنوز وارد بيمارستان نشده بود كه پدرش سر رسـيد         

  284 .كجا با خبر شده
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285  

 صبح انگار كسي بهش گفته بود بايـد منتظـر           از اولِ . زد  دلش شور مي  
   .اتفاقي باشد

□  
 .لاستيك تويوتا روي مـين رفتـه بـود        . ماشين بين زمين و آسمان بود     
كـرد حتـي تكـان هـم          ي مـي  هـر كـار   . چند نفر قطع نخاع شـده بودنـد       

ظهـر  نـيم     و    يك  ساعت  . چند نفر به كمكشان آمدند    . توانست بخورد   نمي
  285.بود
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286  

 همبه طوري كه حتي يك گردان       . باريد  آتش سنگيني از دو طرف مي     
 ...دوشكاي او گلوله نداشـت    . آورد  در خط بيشتر از يك ساعت دوام نمي       

  ...مين افتاده بودندهاي زيادي به ز زخمي. به سراغ مجروحين رفت
زير آن آتش سنگين دو پايش خـرد شـده          . بالاي سر مجروحي رسيد   

 زبانش  .هايش شكسته بود    يك تركش به دهانش خورده بود و دندان        .بود
  286...كرد بايد كمكش مي.. .دو تكه شده بود
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287  

هـايش   يك لحظه به دسـت . مجروح را به زحمت كشيدند توي سنگر     
 احـساس كـرد     .ده بود و مچ بادگير هم كش داشت       بادگير پوشي . نگاه كرد 

 خـون   ؛ كـش بـادگير را كمـي كـشيد         .آستين بادگير پر از آب جوش شد      
  287.گرمي از آن بيرون ريخت
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288  

 خيـال   ؛دويد و چند نفر به دنبال سرش        مي. به سرعت دويد پايين كوه    
پايين كوه بـه او رسـيدند، تـازه فهميدنـد كـه بـه               . كردند موجي شده    مي

 به سنگرش خـورده بـود و        120خمپاره  . رفته  نبال آمبولانس مي  سرعت د 
  288.چند نفر زخمي شده بودند
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289  

. اش هيچ خبـري از او نداشـتند        خانواده. روز به هوش آمد    45بعد از   
حتـي  . هايش را باز كرد و فهميد كه اينجا بيمارسـتان اسـت            آهسته چشم 

چشم و دسـت    . سمت چپ بدنش آسيب ديده بود     . توانست ناله كند    نمي
  : هايش را تكان داد به زحمت لب .و پا كاملاً متلاشي شده بود

  289. ام ام خبر بديد كه من زنده به خانوادهـ 
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290  

 ،آورد   تنها چيزي كه از قبل به يـاد مـي          .بعد از چند روز به هوش آمد      
   .صداي مضطرب دكتر بود

  گروه خونيت چيه؟.. .گروه خونيت چيه؟ـ 
□  

بـه  . كرد وقت نماز صـبح اسـت        ولي احساس مي  هنوز كمي گيج بود     
 .به هوش بود ركعت دوم كاملاً. زحمت نمازش را روي تخت زمزمه كرد    

دو پـا و يـك دسـتش را از          . بعد از نماز ملحفه را از روي بدنش كنار زد         
  290.دست داده بود
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291  

ب اضـطرا شب مهتابي با آتش سنگين دشمن به جاي آرامش، هول و            
 از شـدت    .سوزشي شديد در پشتش احـساس كـرد       . دبه ارمغان آورده بو   

. اش رو بـه مـاه بـود         چهـره . ضربه بلند شد و به شدت بـه زمـين خـورد           
  291.انديشيد درگيري به شدت ادامه داشت و او به زيبايي ماه مي
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292  

قدر بدنش سوراخ سوراخ شده      آن. هايش را با قيچي پاره كردند      لباس
. كـشيد   بـه سـختي نفـس مـي       . اورندبيدررا  هايش   لباسنتوانستند  بود كه   
  .گفت مي» زهرا يا«فقط . اي نداشت هايش را پانسمان كردند اما فايده زخم
□  

 .طور خون از بدنش رفته بـود       از صبح همين  . هايش را بسته بود    چشم
» يا زهرا «نداي  . شد هنوز زنده است     باورش نمي . به تيم جراحي نگاه كرد    
  292.به فريادش رسيده بود
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293  

  ... اهل كجايي؟... ؟ت چيهاسمـ 
 .آورد هيچ چيز به ياد نمـي . كرد با چشماني نيمه باز به دكترها نگاه مي       

  . رفت جز يك شب تاريك و يك آمبولانس كه در تاريكي به سرعت مي
امـدادگرها بـه   . كند صداي هواپيماهاي عراقي آمبولانس را متوقف مي   

ها   از آمبولانس لاي بوته   بيرون  . كشند  زحمت او را از آمبولانس بيرون مي      
  .كنند رود و امدادگرها ديگر پيدايش نمي به حالت اغماء مي

□  
  .زدند دكترها هنوز صدايش مي

  ... .اهل كجايي؟... اسمت چيه؟ـ 
  293.توانست حرفي بزند نمي
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294  

سـرش  . نفس تنگـي عجيبـي گرفتـه بـود        . هايش بلند شد   روي دست 
به . شوند  حس مي   هايش بي كم احساس كرد پا     كم. رفت  بدجوري گيج مي  

  .داد خودش دلداري مي
  ! فقط يه تركش كوچيكه.چيه پسر؟ اتفاقي نيفتادهـ 

آهسته سرش را گذاشـت روي زمـين        . رفت  سرش بدجوري گيج مي   
 ولي ،كرد يك تركش كوچك خورده خيال مي. شايد كمي حالش جا بيايد

  294 .پنج جاي بدنش تركش خورده بود
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295  

بايد بـه   . به روي خودش نياورد   . ازوي راستش تركش خورده بود به ب    
با دست زخمي يك طرف برانكار را گرفته        . كرد  ها كمك مي   بقية مجروح 

بـار انفجـار خمپـاره      چند قدم نرفته بـود  كـه ايـن         . برد  بود و به عقب مي    
هـا كمـك    هنوز ايـستاده بـود و بـه مجـروح    . صورتش را خط خطي كرد 

مـوج انفجـار    . كمر و دستش شـد     سوم تركشي نصيب     ةاز خمپار . كرد  مي
خـودش منتظـر كمـك      . كرد  ديگر به كسي كمك نمي    . به طرفي انداختش  

  295.بود
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296  

زنگ ورزش بـود و  . ها حياط مدرسه را پر كرده بود  سر و صداي بچه   
هـا    سوت خمپاره در ميان سر و صداي بچه       . كردند  ها فوتبال بازي مي     بچه

هـا افتـاده بودنـد        بچـه .  حيـاط  چهار تا خمپاره افتاد وسط    . شد  شنيده نمي 
بـازي فوتبـال    .  مدرسه پر از داد و فرياد بود       . با لباس ورزشي   ؛روي زمين 

  296.نيمه كاره تمام شده بود
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297  

پـوتينش پـر از     . كرد پايش قطـع شـده       خيال مي . كرد  تابي مي   كمي بي 
  :يكي به كمكش آمد. خون شده بود و شلوارش كاملاً سوخته بود

  . طع نشده، فقط تركش خوردي پات ق.طوري نيستـ 
. هـا از وسـط نـصف شـده بودنـد            دو نفر از بچه   . به اطراف نگاه كرد   

مپـاره چنـد متـري آنهـا        خ. چي تركش توي صورتش خورده بود      سيم  بي
  297 .افتاده بود
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298  

تا حالا نديده بود كه حتي يك قطـره خـون از     . تازه به جبهه آمده بود    
كرد بـاز هـم       هر چقدر دقت مي    .ودزن شده ب   جي.پي.آر. دماغ كسي بريزد  

 بـا   ،ول گروهان كه زخمـي شـد      ئمس. تجربه  كار بود و بي    تازه. زد  خطا مي 
اولين تجربـة ديـدن     . كرد  جي را زمين گذاشته بود و نگاه مي       .پي.ترس آر 
  298!جي بزند.پي.يادش رفته بود بايد آر. روح بوديك مج
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299  

 انگار گير كـرده  ؛شد كرد پاهايش را تكان بدهد نمي  هر چي تلاش مي   
يـك  . ديـد   هايش تركش خورده بود و جـايي را نمـي          چشم. بود توي قير  

 ،سنگر كوچك دو متري همين طوري هم جا براي تكان خوردن نداشـت            
بـه زحمـت    . چه برسد به حالا كه سقفش هم آوار شده بود روي سرشان           

  لخته شده با خـاك قـاطي شـده         خونِ. دستش را بلند كرد اما دوباره افتاد      
فقـط داد   . آمـد   كاري از دستش بر نمـي     . بود و عين قير چسبنده شده بود      

 از هوش رفته    . چند نفر به كمك آمدند     »...يا اباالفضل .. .حسين يا«: زد  مي
  299.بود
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300  

اولش . الزهرا ديدم، عين خودت بود يه نفر رو توي بيمارستان فاطمهـ 
  ببينم برادرت كه جبهه نيست؟. خيال كردم تويي

□  
 دو تـا    ،هاي بيمارسـتان را يكـي        پله .سرعت پشت تويوتا سوار شد    به  

روي تخت دراز كشيده بود و رنگ به        . از پشت در نگاهش كرد    . طي كرد 
هاي ريز و درشـت      دستش را قطع كرده بودند و دكتر تركش       . رو نداشت 

  300. او برادرش بود؛درست حدس زده بود. كشيد را از پاهايش بيرون مي
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301  

  .ودش را گرفته بوددرد تمام وج
 ؟يعني ممكنه كسي بياد منو برگردونه عقب      . شم  مي ديگه الان شهيد  ـ  

.. .ها و ملائكه بيان      الانه كه فرشته   ؟چه اهميتي داره   اصلاً. كنم   فكر نمي  !نه
  . رو بشم به چطوري باهاش رو. دا الان امام حسين هم مي!خدايا

. آمد، هيچ خبري نبودبعد از مدتي به خود      . اصلاً متوجه اطرافش نبود   
خيـز بـه راه      سـينه .  به سختي تكـان خـورد      .قسمت نبود به شهادت برسد    

  301. رساند بايد خود را به عقب مي. افتاد
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302  

با يك دست، دست قطع شدة ديگـرش  . روي برانكار دراز كشيده بود    
 تويوتـا بـسته شـد و تـا آخـرين            درِ. كرد  را گرفته بود و خدا را شكر مي       

  302...بير پي در پي او همه را به تماشا واداشته بودلحظه صداي تك
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303  

نـه جـايي    .  درست دو قـدمي او     ؛خمپاره بغل گوشش به زمين خورد     
  .براي دراز كشيدن داشت و نه فرصتي

يـك تـركش    . هاي ريز و درشت شده بـود        سراسر بدنش پر از تركش    
وخت و  س ـ  شـكمش مـي   . ديـد   جايي را نمـي   . هم به چشمش خورده بود    

  .سوز شديدتري داشتپاهايش 
□  

خـودش  . هنـوز گـرم بـود     .  با همان وضع   ؛به سرعت از تپه پايين آمد     
  303!سوار آمبولانس شد
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304  

يكـي  .. .ولاش و زخمـي    بـا بـدني آش    ... كنار جاده دراز كشيده بودند    
يكي . خواند   انگار اشهدش را مي    ؛شد  صداي ضعيفي از گلويش خارج مي     

د و ديگـري بـا چـشماني منتظـر بـه            فشر  هايش را از درد به هم مي       دندان
 ، به انتظار آمدن قايقي كه زير آتش سنگين دشـمن          ؛كرد  رودخانه نگاه مي  

  304!انسته بود خود را به ساحل برساندنتو
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305  

. روي پايش يك عمل سـنگين كردنـد     . خواستند پايش قطع بشود       نمي
  ؟اميدوار بودند ولي هنوز معلوم نبود جواب بدهد يا نه

□  
 ؛سـياه شـده بـود    كـاملاً .  به پايش نگاه كرد.اتاق عمل رفتدوباره به  

ايـد  بار ب   اي نبود، اين    چاره. نصف بيشتر پايش از بين رفته بود      . مثل زغال 
  305.كردند حتماً پايش را قطع مي
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306  

  : با ترس و اضطراب گفت
  .اينجا يك كَلّه هست.. .يه كَلّهـ 
   ؟گي چي ميـ 
  .مئنممن مط. پيش از ظهر اونجا نبودـ 
  !برو ببين چيه خبـ 
 .خودش را چنان جمع كرده بود كه كوچك شده بود         . چي بود  سيم  بي

صـدايش هـم    . تير درست از كنار قلبش گذشته بـود       . مثل يك تكه سنگ   
  .درنيامده بود

□  
هنـوز باورشـان    . هاي صبح به پادگان برگشتند     خسته و كوفته نزديكي   

ن بـه بيمارسـتان سـنندج       با چراغ خاموش از توي آن همه دشم       . شد  نمي
  306.چي خوب بودسيم   بي حالِ.رسيده بودند
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307  

قـدر شـديد    اش آن خـونريزي . رفت  ميروزي چند بار به حالت اغما     
حتـي دكترهـا هـم     . زدنـد   نـيم سـاعت خـون بهـش مـي          شده بود كه هر   

 جاي زخم عفونـت شـديدي كـرده بـود و            .دانستند بايد چكار بكنند     نمي
دوباره پـايش را از جـايي كـه         . وباره عملش كردند  د. امانش را بريده بود   

تر شده بـود، امـا       پايش كوتاه . عفونت به استخوان رسيده بود قطع كردند      
  307.حالش بهتر بود
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308  

هايش را بيرون ريختـه        دل و روده   ، توپ تركشِ. هنوز بدنش گرم بود   
  . هايش را باز كرد  به زحمت چشم. به سرعت رفتم سراغش.بود

 رو تـو .. .فرمانده اون طرف افتاده   .. .برو.. .طوريم نيست . ..من خوبم ـ  
  308!من، حالم خوبه... .من.. .خدا برو سراغ اون
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309  

دوست داشت كمـي بـه بيـرون        . اش سر رفته بود     توي سنگر حوصله  
هنوز سرش را از سنگر بيرون نياورده بود كه تركش وسـط            . سرك بكشد 

  309. گذشته بوداش هم از كلاه آهنيتركش . اش خورد پيشاني
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310  

 ، جـات رو عـوض كـن       !كنـي پـسر جـان       چرا حـرف گـوش نمـي      ـ  
  !بيننت مي

هـم از     آن ؛جي بـود  .پي.ة آر سرگرم شليك گلول  . شنيد  انگار اصلاً نمي  
  !يك نقطه
□  

با چفيه كـتفش    . گلوله به كتفش خورده بود    .. .اش بلند شد    صداي ناله 
است راستي تـصميم  انگار ر. رفت كردند عقب نمي    هر كاري مي  . را بستند 

  310.گرفته بود حرف گوش نكند
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311  

قدر گرم شليك كردن با دوشكا بود        آن. اصلاً حواسش به اطراف نبود    
هـاي دوشـكا تمـام     گلولـه . كه حتي نفهميد يك خمپاره افتاده توي سنگر 

آن . هـايش خـوني شـده بـود        لباس. هايش افتاد  تازه نگاهش به لباس   . شد
تركش به شكمش خورده . وانست نفس بكشدت   اما نمي  ،موقع درد نداشت  

  311.بود
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312  

اش   خواست جنـازه    به هر قيمتي نمي   . خواست از كانال بيايد بيرون      مي
با زحمت خودش را     .پايش از مچ قطع شده بود     . ها بيفتد   به دست عراقي  

بـاز هـم از   . بردار نبود  اما دست،افتاد توي كانال  مي دوباره و كشيد  بالا مي 
  312.ردك اول شروع مي



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

323 

313  

هـاي    تكـان . رفت و هواپيماي عراقي دنبـالش       آمبولانس به سرعت مي   
گاهي به . ريخت اش بيرون مي  پارههايش را از شكمِ شديد آمبولانس روده  

دسـت و صـورت و شـكم و         . رفـت   آمد و گاهي از هوش مـي        هوش مي 
آمبولانس از  . كرد  ديد وحشت مي    هر كسي كه مي   . سرش داغون شده بود   

چيـزي بـه    . هاي عراقي خلاص شد و به بيمارستان رسـيد          هدست جنگند 
  .آورد خاطر نمي

□  
حتـي جـاي   . تمام بدنش پانسمان بـود و گـچ    . هايش را باز كرد    چشم

  313.زدند از رگ  گردنش آمپول مي. آمپول هم نبود
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314  

 تـركش بزرگـي     ؛شكمش پاره شده بود   . گلوله وسط گروه خورده بود    
حتـي  . كـرد   اي مـي    زد و نـه نالـه      ي م ـ نـه حرفـي   . به شكمش خورده بود   
بانـد جلـوي    !  چـه بـستني    ؛زخمـش را بـستند    . كرد  چشمانش را باز نمي   

 اما بـه آرامـي نفـس        ،كردند شهيد شده    خيال مي . گرفت  خونريزي را نمي  
  314.كشيد مي
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315  

 خون زيـادي از     .لرزيد  مي تمام هيكلش . افتاده بود توي نهر پر از آب      
  .اش رفته بود پاي قطع شده

□  
حـال سـوختن     يك نخل در  . ه سختي خودش را كنار شياري رساند      ب
ايش از آتش نخل كمي پاه. كنار نخل دراز كشيد و شهادتين را گفت   . بود

  315.گرم شده بود
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316  

قـرار  . رفتنـد   مي هاي عراقي  صدا به طرف تانك     آهسته و بي  . شب بود 
ا بـه   انفجار مـين سـتون ر     .ها را در مسير حركت تانك قرار دهند        بود مين 

  . به پاهايش نگاه كرد.. .هم ريخت
هـا را     هـا بچـه     با شليك منور عراقي   . انگار هنوز نمي فهميد چي شده     

  .شوند ها مخفي مي ديد كه تو چاله
□  

ــرد  ــاز ك ــسته چــشمانش را ب ــنگين  . آه ــك خــواب س ــاري از ي انگ
 اصلاً متوجه نبود كه از هر دو طرف دارد بمبـاران          . خواست بلند شود    مي
  316.؛ از پنجه قطع شده بود پاهايش نگاه كردبه. شود مي
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317  

 اما حالا قـايق  ،كرد جزر شده بود و قايق بايد تا زمان مد آب عبور مي   
 بـه   .قايق تكه پاره شـد    . خمپاره افتاد وسط قايق   . تو لجنزار گير افتاده بود    

. كـرد   مي  چيزي زير چشمش سنگيني    .زحمت خودشان را عقب كشيدند    
امدادگر را  . رده بود و همان جا گير كرده بود       تير درست زير چشمش خو    

  317.براي هميشه با يك چشم مانده بود. صدا زد
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318  

  :زدند  ميبيرون سنگر داد از. سقف سنگر ريخته بود
  . كشه بيرونبِ، خودش رو ـ اگه كسي زنده است

 بـا   ،خواست بلند شـود     مي .توانست نمياما  خواست تكان بخورد       مي
دوباره سـعي كـرد     . سنگر كاملاً مسدود شده بود    . صورت به زمين خورد   

هفت، هـشت تـا رگ بيـرون     .به دستش نگاه كرد  . هم زمين خورد   اما باز 
دوبـاره افتـاد    . فايده بود  آخرين تلاشش هم بي   . پاشيد  زده بود و خون مي    

  .روي شكم
□  

هنـوز  . بـه آسـمان نگـاه كـرد       . با كمك دوسـتش   . بالاخره بيرون آمد  
  318.ه استشد كه زند باورش نمي
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319  

منطقه را از مين پاكسازي     .  صحيح و سالم   ؛گشتند  سه داشتند برمي   هر
 تا مين ديگر روي     15 تا قطب نما و      m،10/6مين   تا 16،  15. كرده بودند 

انگار يك نفـر آن همـه       . صداي انفجار بلند شد   . هايشان گرفته بودند   شانه
اگـر حتـي    . اختتر اند   هايش برداشت و چند متر آن طرف        مين را از شانه   
 هـر سـه نفرشـان پـودر و خاكـستر            ،شـد   مـي  هـا منفجـر     يكي از آن مين   

نـيم متـر زيـر      . تازه به پايش نگاه كـرد     . هيچ اتفاقي نيفتاده بود   . شدند  مي
 .با پاي قطع شده خودش را كشاند طرف جوي آب         . پايش چال شده بود   

  319. خيلي شديد؛سوخت  مي پاهايش.افتاد توي آب
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320  

 وقـت حركـت احـساس     . ناچار كولش گرفتند  . اه برود توانست ر  نمي
  .كرد مچ پايش قطع شده و به بندي وصل است مي

□  
 پـوتين آش و     ،خـورد   مـي  چيزي كه تكان  . از كول دوستش پايين آمد    

. كمي از قوزك پا     با ؛ پايش رفته بود   ة فقط پنج  !لاش بود نه مچ قطع شده     
  320.باز هم جاي شكرش باقي بود
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321  

  :حه را به سمت او نشانه رفتدختر منافق اسل
  !...تسليم شوـ 
  !ام نگفتم هنوز به ننهـ 
  ...!اي معلومه كه بچه ننهـ 
   !ام  آره بچه ننه،تو نشدن بچه ننه بودنهتسليم اگه ـ 

 تيـر از طـرف      .هنوز حرفش تمام نشده بود كه با زانو به زمـين افتـاد            
  321.ديگر گردنش خارج شده بود
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322  

آهـسته  . كـسي متوجـه رفتـنش نـشد       .  گرفـت  آهسته از بقيـه فاصـله     
  :صدايش زدم

  ري حاج آقا؟  ميكجاـ 
  ...رم جلو  مي،يه كاري دارمـ 
□  

تيـر  . افتاد روي زمـين   . ديگر طاقت نداشت  . آهسته پشت سرش رفتم   
   .اش و وضعيت بدي داشت دوشكا خورده بود سينه

  322!كشيد  ولي نفس نمي،خواستم ببرمش عقب مي
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323  

د اين مجـروح رو  ااز برادرا كي مي  «: بلند شد و گفت   زير آتش سنگين    
   »برسونيم عقب؟

  .رسيد  صدا به صدا نمي. سنگيني بودآتشِ. كسي جواب نداد
پشتي  ها وكوله   تفنگ ةوسط راه هم  . مثل باد از جا پريدم و رفتم كمك       
  .ها شهدا را برداشتم تا نيفتد دست عراقي

□  
پـشتي    كوله .ي مانده بود   فقط رگ و عصب باق     .دستم افتاد روي زمين   

  323.ها روي زمين مانده بود سلحهو ا
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324  

به زحمت كولم كـرد و از ايـن سـنگر بـه آن              . خيلي زورش زياد بود   
 ويران  ، سنگرهاي سالم  ة هم .برد تا شايد يك آمبولانس پيدا كند        مي سنگر

خيـالش  . آهسته گذاشتم روي زمين و رفت دنبال آمبـولانس         .شده بودند 
  . تا آمبولانس دارندهشتراحت بود كه 

□  
  آمبـولانس آتـش گرفتـه بودنـد و         هـشت هـر   . دست خالي برگـشت   

  324.سوختند مي
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325  

هـا آمـدنش حتـي بـراي         راهي كه بعـضي وقـت     . راه سختي آمده بود   
 تـازه  . چه برسد به او كه حسابي مجروح شده بود،ها هم سخت بود    سالم

ت خالي هم نيامده با اين حال دس. وسط راه يك تير ديگر هم خورده بود       
  325.يك مجروح ديگر هم با خودش آورده بود. بود



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

336 

326  

 هنوز  .گذاشتنش روي زمين تا كمي استراحت كنند      . خيلي سنگين بود  
نفسشان جا نيامده بود كه يكي از آنهـا بـا تـرس بـه مجـروح و دوسـت                    

  . نگاه كردديگرش
□  

  326. سه سانتيمتر فاصله نداشتند،اي بيشتر از دو تا مين گوجه
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327  

معلـوم  . آمد  از دستشويي صداي ناله مي    . بمباران هوايي تمام شده بود    
  .منتظر ماندم بياد بيرون. بود يك نفر آنجا مجروح شده

□  
  . لنگ لنگان بردمش بهداري ورانش را بستم با چفيه

□  
دانـست    نمـي . كـرد    اورژانس با تعجب به شلوار مجروح نگاه مي        دكترِ

  327!... ولي شلوار كاملاً سالم مانده،ردهتركش چطوري به پاي مجروح خو
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328  

 تـركش خـورده بـود پـشتش و از           .آمد  مي اش از پايين تپه صداي ناله    
  .خيلي وقت بود منتظر آمبولانس بودند. جلو بيرون آمده بود

□  
  328. آمبولانس تازه رسيده بود.اشهدش را گفت و چشمانش را بست
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329  

ن بلندش كرد و محكم كوبيـد        مي انفجارِ. با اولين قدم رفت روي مين     
 چهـار دسـت و پـا        ها گذشت و    مين ةبه زحمت از هم   . وسط ميدان مين  

  329. ها براي كمك آمده بودند  بچهةهم. خودش را انداخت توي معبر
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330  

جي را بـالاي     .پي.تازه آر . زن بود  جي .پي . آر قد بلندي داشت و معمولاً    
.  و روي زمـين افتـاد      ا بلند شد  سرش گرفته بود كه احساس كرد روي هو       

  .جي هم افتاده بود يك طرف.پي.آر
□  

 بـه پـايش     . خوابيده بود روي تخت بيمارستان     .هايش را باز كرد    چشم
 . سنگيني به پايش وصـل كـرده بودنـد         ةخيلي وقت بود كه وزن    . نگاه كرد 

  330.كردند  ميچند روز ديگر عملش تا. دلش براي راه رفتن تنگ شده بود
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331  

دكتر كه بـالاي سـرش      .  تهوع شديدي داشت   .ده بود تازه به هوش آم   
تـابش    دست خـودش نبـود، درد بـي        ! شروع كرد به بد و بيراه گفتن       ،آمد

  .گفت زد و چيزي نمي  ميدكتر صبورانه لبخند. كرده بود
□  

از  آرام خوابيـده بـود و     . زده بودند پيوند  به پايش    گوشت شكمش را  
 يـاد  . با لبخند بالاي سـرش آمـد    دوباره دكتر. كرد  مي پنجره بيرون را نگاه   

  .  از شدت خجالت سرخ شده بود،هاي آن روزش كه افتاد حرف
  !... ببخشيد من اون روز...!آقاي دكترـ 
 شـما بـه خـاطر مـا     . تـو حالـت خـوب نبـود     !اشكالي نداره پـسرم   ـ  

  331 !هيچ اشكالي نداره.  بهش فكر نكن اصلاً.جنگيديد و زخمي شديد
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332  

ت د و از سربازي معـافش كـرده بودنـد امـا طاق ـ            تك پسر خانواده بو   
  .نياورد و با بسيج به جبهه رفت

□  
خيلـي  . نامزدش هـم آمـده بـود      . مادر پيرش آمدند بيمارستان     پدر و 

  .وقت بود كه روي تخت خوابيده بود
چشمـشان كـه    .  خمپاره استخوان پايش را از ران به بالا له كرده بـود           

.  دلشان براي هم تنگ شده بـود       .ير گريه  هر چهار نفر زدند ز     ،افتاد به هم  
332  
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333  

  .خبر از همه جا خوابيده بوديم توي سنگر كه با فريادي بيدار شدم بي
  ...دا ميبوي خيار.. .پاشو.. .پاشوـ 

   :گفتم خيالي غلتي زدم و با بي
  كني؟   چرا منو بيدار مي،برو ببين كي خيار خورده. خب بيادـ 
  .هيعلامت شيميايگي؟ بوي خيار  چي داري ميـ 

شب  نصف   12:30 ساعت .با شنيدن اسم شيميايي خواب از سرم پريد       
  333.بود
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334  

. نصف شب خوابيده بودنـد تـوي سـنگر كـه شـنيد شـيميايي زدنـد                
شـنيده  . راه فراري نداشـتند   . هاي متروك شهر بود     سنگرشان يكي از خانه   

ت دارد  دانست اين حرف واقعي ـ     نمي. كند  بود آتش اثر شيميايي را كم مي      
 اما آزمايش كرد و به سرعت يك شيـشه پـر از نفـت ريخـت روي          ،يا نه 

  .ها و كبريت كشيد يكي از مبل
□  

با تمام اين كارها باز     . هاي جديد سريعاً رساندنشان بيمارستان     با لباس 
  334.هم شيميايي شده بودند
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335  

شيميايي زده بودند و جـاي   .  توي ساختمان نبود   ،هر چقدر نگاه كردم   
  .هاي ساختمان بالا رفتم به سرعت از پله. ن نبودماند
□  

.  به زحمت كـولش كـردم و آوردمـش پـايين      . بالا ةگير افتاده بود طبق   
  335.كرد  به شدت سرفه مي.بوي خيار تازه پر شده بود توي كل ساختمان
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336  

خواسـتم   مـي  .سـال نداشـت   14،  13بيـشتر از    . افتاده بود كنار خيابان   
هنـوز ماسـكم را در      . ما شديداً شـيميايي شـده بـود        ا ،ماسكم را دربياورم  

  336.هايش را بست نياورده بودم كه چشم
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337  

هـر چـي لبـاس      . هاتون رو نگه داريـد      كارت شناسايي  فقط پلاك و  ـ  
  ...ها حتي پوتين. هاي زير  حتي لباس.داريد همه رو در بيارين

□  
بـا  هايـشان را سـوزاندند و        همة لبـاس  . به شدت شيميايي شده بودند    

  337.راهي بيمارستان شدند هاي جديد لباس
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338  

به اطراف كه نگـاه     . هاي شيميايي را از شهر بيرون بردند       همة مجروح 
هاي شهر كـه     كگنجش ها و   شده بود از جسد گربه     ها پر   خيابان ،كردي  مي

  338.همگي شيميايي شده بودند
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339  

 امـا   ،ترف ـ  مي خيلي وقت بود كه از اين بيمارستان به آن بيمارستان         ـ  
آخـرش رفـت سـراغ يكـي از         . دادند  اش را تشخيص نمي     دكترها بيماري 

  .دكترهاي فوق تخصص ريه
□  

  . اش نگاه كرد هاي ريه دكتر با تعجب به عكس
     ؟آقا شما زمان جنگ جبهه نبوديدـ 
   ؟چه ربطي داره... .فهمم ولي نمي.. .چراـ 
   ؟شيميايي هم شديـ 
  .چند روز بعد هم خوب شدم .ولي مسأله مهمي نبود ...آرهـ 
□  

 17از   اثر شيميايي بعد   .شد  هنوز باورش نمي   .از بيمارستان بيرون آمد   
  339 !سال عود كرده بود
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340  

.  سال پيش شيميايي شده و حالا اثـرش عـود كـرده            17دكترش گفت   
تصميم گرفت برود سراغ يكي از دوستانش كه بـا          . شد  هنوز باورش نمي  

  .هم شيميايي شده بودند
 حتمـاً او هـم      ، خودش گفت اگر اين مـسأله صـحت داشـته باشـد            با

  .شيميايي شده
□  

. تـوي يـك روسـتاي دور افتـاده        . اش را پيـدا كـرد       به زحمـت خانـه    
دوسـتش بـه    . هاي هر دو پر شد از اشـك         چشم ،نگاهشان كه افتاد به هم    

  340.گذارند شدت شيميايي شده بود و روزهاي واقعاً سختي را مي
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341  

يك  .زير زانويش يك تير جا خوش كرده بود        .شده بود شلوارش پاره   
  .خشك شده بود رگ كوچك خون از زخم بيرون زده بود و

  .كرد ردي احساس نميترين د  كوچك
□  

 استخوان پـا كـاملاً      . تير دوشاخه شده بود    .امدادگر تير را بيرون كشيد    
  341. تير را براي يادگاري انداخت توي جيبش.سالم بود
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342  

   .شم  مي من حتماً شهيد!حلالم كنـ 
  . شاءاالله گرديم ان  با پيروزي برمي.ها نزن حاجي از اين حرفـ 
□  

 بـا   .كـرد   مـي  حركـت  جي را روي دوشش انداخته و     .پي. آر .شب بود 
 چـه   ،شد پشت سـر را نگـاه كـرد          حتي نمي  .شروع حمله تير خورده بود    

  342 !...سوخت  مي بدنش مثل تنور.برسد به كمك
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343  

  : پرستار را صدا زد .يدخار  ميسرش
  . سر منو بخارونيدشه  مي ببخشيد خانم پرستار،ـ 

. توانست سرش را تكـان بدهـد       ، نمي افتاد  مي سرش كه از روي بالش    
هايش پـر از      چشم . پرستار سرش را خاراند    . از گردن  ؛قطع نخاع شده بود   

  :از اشك پرستار نگاه كرد هاي پر با لبخند به چشم. اشك شده بود
  343 !ها فقط به خاطر خدا بود  اينةهمـ 
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344  

 هر وقـت بهـت گفـتم بپـر، از           .نا مي ها دارن  عراقي.. .بلند شو وايسا  ـ  
   . خاك بپر پايينةروي تپ

  سـرش گـيج    .دانـست پـايش شكـسته       هنوز نمي  .به زحمت بلند شد   
  ... چشمانش سياهي رفت.رفت مي

  ...!بپر... بپرـ 
  344.پايش بدتر شده بود وضع . زمين خورده بود.شنيد صدايي نمي
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345  

 اين رو تخت دراز كشيده بود و او رو          .روي هم بودند   تو هواپيما روبه  
  :خواست بگويد  مي دلش،كرد  ميهش از دور نگا .به رويش نشسته بود

دونـستم شـكمت اون طـوري پـاره           من نمي  .خوام  مي ازت معذرت ـ  
 ،ا منو ببخش  تو رو خد   .رسوندم  مي جوري بود تو رو عقب      هر  والاّ ،شده

  .برادري خونديمة  با هم صيغ،هر چي باشه ما برادريم
كـدام حتـي يـك كلمـه          هيچ .تا تهران چشم در چشم هم نگاه كردند       

  345.توانستند بزنند حرف هم نمي
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346  

 آنهــا بــه دقــت بــه .دكتــر دانــشجوهايش را دور تخــت جمــع كــرد
كتـر و    در سكوت به د    . بالاي سر او رسيدند    .كردند  مي توضيحاتش گوش 

   .كرد  ميدانشجوها نگاه
  ! درصد از نخاع شما رو از بين برده20تركش ـ 

 يـك لحظـه خـودش را يـك عمـر            .با نگرانـي بـه دكتـر نگـاه كـرد          
  :  با لبخند گفت.اش شد  دكتر انگار متوجه نگراني.ويلچرنشين ديد

تونيـد    مـي  خيلـي راحـت   .شه  جراحت شما بيشتر نمي    !نگران نباش ـ  
  .زندگي كنيد

□  
 خـدا را    . نفس راحتـي كـشيد     .انشجويان و استاد به اتاق ديگر رفتند      د

  346.نشين نخواهد شد شكر كرد كه ويلچر
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347  

بعـد از  . توانست به اطراف نگاه كنـد  حتي نمي. چشمانش را بسته بود  
مصدوميت فوراً حمـام كـرده بودنـد و از آنجـا مـستقيماً بـا هواپيمـا بـه               

  .بيمارستان بدي نبود. ندبيمارستاني در تهران اعزام شده بود
□  

 چند .كرد همه چيز تمام شده است  ميخيال.  رسيده بودروستاتازه به 
 اثرات شـيميايي تـازه      .روز بعد بدنش به شدت خارش گرفت و تاول زد         

  347.آغاز شده بود
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348  

هنـوز   .دويـد   مـي گرفتـه بـود تـوي دسـت و       اش را  دست قطع شـده   
  :فريادش در گوشم باقي مانده است

  348!ايا شاهد باش كه من اين دست رو در راه امام خميني دادمخدـ 
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349  

 حمل مجـروح از بـالاي كـوه واقعـاً           ،با حال و روزي كه آنها داشتند      
  . سخت بود

   : مجروح زمزمه كردة رزمند.چند لحظه ايستادند
  349.ذكر االله اكبر..... .ان مع العسر يسريـ 
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350  

ني بـود و آن اطـراف هـيچ          سنگي  آتشِ .دو گلوله از پشت خورده بود     
 بچـه هـا را      ،رفت  مي  با آن حال مجروح كه خون از پشتش        .سنگري نبود 

  .داد  ميقسم
  350...! پشت من سنگر بگيريد،ها شما رو به خدا بچهـ 



 

ي 
 ليل
زل

ه من
ر ر

د
/

    
    

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

....
  

361 

351  

گفتنـد تكـه      مي دكترها. شد جاي زخم عفونت كرده بود و خوب نمي       
نـد پيـدايش    كرد  مي  اما هر كاري   ،اي باعث عفونت شده    استخوان شكسته 

  .كردند نمي
□  

اي به اندازة يك لپـه از         استخوان شكسته  .جاي زخم را كمي فشار داد     
  351.خوب شده بود  چند روز بعد زخم كاملاً.زخم بيرون زد
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